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واژگاندرس 1: شکر نعمت

معنی واژة مشخّص شده را بنویسید. -1
مگر از آتش دوزخ بُوَدش روي رهایی 

2-با توجّه به متن زیر به سؤالات پاسخ دهید.
«باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده. پردة ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفۀ روزي به

خطاي منکر نبرد»

کدام عبارت متن به ستّارالعیوب بودن خدا اشاره دارد؟

 معادل معنایی واژه هاي «مقرّري و آبرو» را در متن درس اول بیابید.

3-با توجّه به ابیات زیر به سؤالات پاسخ دهید.
 قسیم جسیم نسیم وسیم  «شفیع مطاع نبیٌّ کریم

 حسنت جمیع خصاله صلوّا علیه و آله  بلغ العلی بکماله کشف الدّجی بجماله
 چه باك از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان»  چه غم دیوار امّت را که دارد چون تو پشتیبان؟

معادل معنایی واژه هاي «صاحب جمال و تاریکی» را بیابید.

آرایه هاي بیت اول و سوم را بیابید.

دستور زبان

در متن زیر، دو ترکیب اضافی و یک ترکیب وصفی بیابید. -4
« منتّ خداي را عزّ و جلّ  که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود، ممدّ حیات است و چون

برمی آید، مفرّح ذات.»

نقش تمامی کلمات را در مصراع زیر، تشخیص دهید. -5
«لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید»
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نقش دستوري واژه هاي مشخص شده را در دو بیت زیر بنویسید و یک مورد حذف به قرینۀ معنوي در بیت اوّل بیابید. -6
بنده همان به که ز تقصیر خویش

ورنه سزاوار خداوندي اش
عذر به درگاه خداي آورد 

 کس نتواند که به جاي آورد

یک ترکیب وصفی و دو ترکیب اضافی در بیت زیر بیابید. -7
نروم جز به همان ره که توام راه نمایی» «ملکا ذکر تو گویم که تو پاکیّ و خدایی

با توجه به بیت زیر به سؤالات پاسخ دهید. -8
 کز عهدة شکرش به درآید؟  از دست و زبان که برآید

نوع پرسش را مشخص کنید. (تأکیدي – انکاري – ساده)

تفاوت معنایی حرف «که» را در دو مصراع تشخیص دهید.

«ش» در «شکرش» داراي کدام نقش دستوري است؟

 یک نقش تبعی در بیت بیابید و نوع آن را بنویسید.

با توجه به متن زیر به سؤالات پاسخ دهید. -9
«فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدین بگسترد و دایۀ ابر بهاري را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد. درختان را به خلعت نوروزي

قباي سبز ورق در برگرفته و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کلاه شکوفه بر سر نهاده.»

نمونه اي از حذف به قرینۀ معنوي را در متن بیابید.

در گروه اسمی «قباي سبز ورق» یک ترکیب وصفی و یک ترکیب اضافی مشخّص کنید.

نوع حرف «را» را در عبارت زیر تشخیص دهید. -10

باران رحمت بی حسابش همه را رسیده

از این بوستان که بودي ما را چه تحفه کرامت کردي؟

دامنی پر کنم هدیۀ اصحاب را.

11-با توجّه به ابیات زیر به سؤالات پاسخ دهید.
 تا تو نانی به کف آريّ و به غفلت نخوري  «ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند
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 شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبري»  همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار

مرجع ضمیر «همه» را در بیت دوم مشخص کنید.

«واو» ربط و عطف را در دو بیت مشخص کنید.

 نمونه اي از حذف را بیابید و نوع آن را بنویسید.

12-با توجّه به متن زیر به سؤالات پاسخ دهید.
«هر گه که یکی از بندگان گنهکار پریشان روزگار، دست انابت به امید اجابت به درگاه حق جلّ و علا بردارد، ایزد تعالی در او نظر نکند، بازش

بخواند؛ باز اعراض فرماید. بار دیگرش به تضرّع و زاري بخواند. حق، سبحانه و تعالی فرماید: دعوتش اجابت کردم و امیدش برآوردم.»

 نقش و مرجع ضمایر «ش» را مشخص کنید.

نوع ترکیب هاي اضافی یا وصفی را در گروه اسمی «بندگان گنهکار پریشان روزگار» مشخص کنید.

 نقش دستوري کلمات مشخّص شده را بنویسید.

13-با توجّه به ابیات زیر به سوال پاسخ دهید.
 گنه بنده کرده ست و او شرمسار  «کرم بین و لطف خداوندگار

 بی دل از بی نشان چه گوید باز؟  گر کسی وصف او ز من پرسد
 بر نیاید ز کشتگان آواز»  عاشقان کشتگان معشوق  اند  

نوع پرسش را در بیت دوم مشخص کنید.

هستۀ گروه اسمی را در عبارت «کشتگان معشوق» بیابید.

مفهوم آیۀ «یا ملائکتی قد استحییت من عبدي و لیس له غیري فقد غفرت له» در کدام بیت آمده است؟

نمونه اي از حذف را در بیت مقابل بیابید و نوع آن را بنویسید.
 گنه بنده کرده است و او شرمسار «کرم بین و لطف خداوندگار

در بیت دوم مقصود از «بی دل» و «بی نشان» چه کسانی است؟

14-با توجّه به ابیات زیر به سؤالات پاسخ دهید.
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 کان سوخته را جان شد و آواز نیامد  «اي مرغ سحر! عشق ز پروانه بیاموز
 کان را که خبر شد خبري باز نیامد»  این مدّعیان در طلبش بی خبران اند

 کاربرد معنایی فعل «شد» را در دو بیت توضیح دهید.

نوع «را» را در مصراع «کان سوخته را جان شد و آواز نیامد» بنویسید.

نقش دستوري واژه هاي مشخّص شده را بنویسید.

در بیت دوم، یک ترکیب اضافی و یک ترکیب وصفی بیابید.

هستۀ گروه هاي اسمی مشخص شده را در نمونه هاي زیر بیابید. -15

هر نفسی که فرو می رود ممدّ حیات است.

در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکري واجب

 کس نتواند که به جاي آورد  ورنه سزاوار خداوندي اش

 باران رحمت بی حسابش همه را رسیده.

خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده.

کان سوخته را جان شد و آواز نیامد.

 وظیفۀ روزي به خطاي منکر نبرد.

 این مدّعیان در طلبش بی خبران اند.

با توجه به ابیات زیر به سؤالات پاسخ دهید. -16
 کان سوخته را جان شد و آواز نیامد  «اي مرغ سحر! عشق ز پروانه بیاموز

 کان را که خبر شد خبري باز نیامد»  این مدّعیان در طلبش بی خبران  اند
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نقش دستوري «پروانه» را بنویسید.

یک وابستۀ پیشین بیابید و نوع آن را بنویسید.

با توجه به متن زیر به سؤالات پاسخ دهید. -17
«گویند که بطی در آب روشنایی ستاره می دید. پنداشت که ماهی است؛ قصدي می کرد تا بگیرد و هیچ نمی یافت.»

 دو وابستۀ پسین در متن بیابید و نوع آنها را بنویسید.

نقش واژه هاي مشخص شده را بنویسید.

با توجه به متن زیر به سؤالات پاسخ دهید. -18
«چون بارها بیازمود و حاصلی ندید، فروگذاشت. دیگر روز هرگاه که ماهی بدیدي، گمان بردي که همان روشنایی است؛ قصدي نپیوستی و

ثمرت این تجربت آن بود که همه روز گرسنه بماند.»

 صفات مبهم را در متن بیابید.

 ترکیب هاي وصفی و اضافی گروه اسمی «ثمرت این تجربت» را مشخص کنید.

نقش «همه» در هریک از موارد زیر را بنویسید. -19

همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم 

همه توحید تو گویم که به توحید سزایی

همه عزّي و جلالی همه علمی و یقینی

همه نوري و سروري همه جودي و جزایی

همه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشی

همه بیشی تو بکاهی همه کمی تو فزایی

لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید.
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20-با توجه به خوانش دوگانۀ بیت «ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی/ نروم جز به همان ره که توامَ راهنمایی»، نقش «م» در «توامَ» را
بنویسید.

آرایه هاي ادبی

ابیات زیر را به طور کامل از نظر آرایه هاي ادبی بررسی کنید. (براي هر بیت حداقل سه آرایه ذکر شود.) -21

چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان/ چه باك از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان

قرابت معنایی

مفهوم مشترك موارد زیر را بنویسید. -22
- واصفان حلیۀ جمالش به تحیّر منسوب که «ما عَرَفناكَ حقَّ معرفتک»

 وان که دید، از حیرتش کِلک از بنان افکنده اي - هیچ نقّاشت نمی بیند که نقشی برکشد

دستور زباندرس 2: مست و هشیار

ترکیب هاي اضافی بیت زیر را مشخص کنید. -23
باالله کز آفتاب فلک خوبتر شوي» «گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد

نقش دستوري تمامی واژه هاي مصراع زیر را بنویسید. -24
«گفت: مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست.»

دربارة کاربرد «را» در مصراع هاي زیر توضیح دهید. -25

گفت: می باید تو را تا خانۀ قاضی برم.

گفت: تا داروغه را گوییم در مسجد بخواب.

گفت: باید حد زند هشیار مردم مست را.

در هر یک از موارد زیر نقش هستۀ گروه هاي اسمی مشخّص شده را بنویسید. -26

تا کیمیاي عشق بیابی و زر شوي   دست از مس وجود چون مردان ره بشوي
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گفت والی از کجا در خانۀ خمّار نیست؟   گفت نزدیک است والی را سراي آنجا شویم

ملت امروز یقین کرد که او اهرمن است   آن کسی را که در این ملک سلیمان کردیم

 گفت مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست  گفت: تا داروغه را گوییم، در مسجد بخواب

کان را که خبر شد، خبري باز نیامد   این مدّعیان در طلبش بی خبرانند

 گفت کار شرع، کار درهم و دینار نیست  گفت دیناري بده پنهان و خود را وارهان

نقش دستوري ضمیر «ش» را در نمونه هاي زیر تشخیص دهید. -27

نخستین بار گفتــش کز کجایی؟

بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاك؟

محتسب مستی به ره دید و گریبانــش گرفت.

با توجه به بیت زیر به سؤالات پاسخ دهید. -28
 پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است.»  «با محتسبم عیب مگویید که او نیز

نقش دستوري بخش هاي مشخص شده را بنویسید.

کدام واژه ایهام دارد؟

نقش دستوري واژة «مدام» را بنویسید.

با توجه به ابیات زیر، به سؤالات پاسخ دهید. -29
 من نه آنــم که دگر گوش به تزویر کنم  دور شو از برم اي واعظ و بیهوده مگوي

 از برهنه کی توان بردن گرو؟  گفت مست: اي محتسب، بگذار و رو
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نوع حرف «و» را در دو بیت بررسی کنید.

کدام واژه منادا است؟

نقش دستوري «م» را در مصراع اوّل و دوم بیت اوّل تشخیص دهید.

 نقش دستوري واژه هاي مشخص شده را بنویسید.

یک نمونه حذف به قرینۀ معنوي بیابید.

با توجه به بیت زیر به سؤالات پاسخ دهید. -30
 باالله کز آفتاب فلک خوب تر شوي»  «گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد

سه آرایۀ ادبی در بیت بیابید و جایگاه آن را مشخص کنید.

یک نمونه حذف به قرینۀ معنوي در بیت بیابید.

با توجه به بیت زیر به سؤالات پاسخ دهید. -31
 کز آب هفت بحر به یک موي تر شوي»  «یک دم غریق بحر خدا شو گمان مبر

 در قسمت هاي مشخص شده کدام آرایۀ ادبی به کار رفته است؟

 دو وابستۀ پیشین در متن بیابید و نوع آنها را بنویسید.

در گروه هاي اسمی «غریق بحر خدا» و «آب هفت بحر» ترکیب هاي وصفی و اضافی را مشخص کنید.

یک جملۀ ساده و یک جملۀ غیرساده در بیت بیابید.

با توجه به بیت زیر به سؤالات پاسخ دهید. -32
 در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوي»  «از پاي تا سرت همه نور خدا شود

در قسمت هاي مشخص شده کدام آرایۀ ادبی به کار رفته است؟
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مفهوم کلیّ بیت را بنویسید.

«چو» در مصراع دوم، حرف اضافه است یا حرف ربط؟

با توجه به بیت زیر به سؤالات پاسخ دهید. -33
 در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوي  بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود   

دو آرایۀ ادبی در بیت بیابید و جایگاه آن را مشخص کنید.

یک عبارت کنایی در متن بیابید و مفهوم آن را بنویسید.

نقش دستوري واژة «هیچ» را بنویسید.

کاربرد معنایی «شد» را در هر یک از ابیات زیر، بررسی کنید. -34

شد و تکیه بر آفریننده کرد  یقین، مرد را دیده بیننده کرد

 کان سوخته را جان شد و آواز نیامد  اي مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز

بگفت: از دل تو می گویی، من از جان  بگفت: از دل شدي عاشق بدین سان؟

کان را که خبر شد، خبري باز نیامد   این مدّعیان در طلبش بی خبرانند

 گفت: «اي بیهوده گو حرفِ کم و بسیار نیست!»  گفت: «می بسیار خوردي، زان چنین بی خود شدي»

چنان چون شده باز جوید روان  خرامان بشد سوي آب روان

آرایه هاي ادبی

با توجه به بیت زیر به سؤالات پاسخ دهید. -35
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فصل دوم: ادبیات پایداری

 تا کیمیاي عشق بیابی و زر شوي  دست از مس وجود چو مردان ره بشوي

آرایۀ ادبی در بیت بیابید و جایگاه آن را در بیت مشخص کنید.

مفهوم کلیّ بیت را بنویسید.

معنا و مفهوم ابیات و عبارات

مفهوم کلی قسمت هاي مشخص شده را بنویسید.  -36

حیثیت مرگ را به بازي نگرفت زین پیش دلاورا کسی چون تو شگفت

گفت جرم راه رفتن نیست ره هموار نیست گفت مستی زان سبب افتان و خیزان می روي

واژگاندرس 3: آزادي

37-مفهوم واژة «همّت» در بیت «همّت از باد سحر می طلبم گر ببرد / خبر از من به رفیقی که به طَرف چمن است» با مفهوم همّت در کدام
گزینه یکسان است؟

 الف) «همّت اگر سلسله جنبان شود
ب) «همتّم بدرقۀ راه کن اي طایر قدس

 مور تواند که سلیمان شود» 
که دراز است ره مقصد و من نوسفرم»

دستور زبان

در بیت «همّت از باد سحر می طلبم گر ببرد / خبر از من به رفیقی که به طَرف چمن است» کدام واژه ها نقش دستوري یکسان دارند؟ -38

در بیت زیر کدام یک از ارکان جمله حذف شده است؟ نوع حذف را مشخّص کنید.  -39
ز اشک ویران کُنَش آن خانه که بیت الحَزَن است خانه اي کاو شود از دست اجَانب آباد
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40-در مصراع دوم کدام گزینه، یک نقش دستوري حذف شده است که در مصراع دوم بیت «هرگز دلم براي کم و بیش غم نداشت / آري
نداشت غم که غم بیش و کم نداشت» نیز همان نقش دستوري، محذوف است؟

الف) انصاف و عدل داشت موافق بسی ولی
ب) در پیشگاه اهل خرد نیست محترم

پ) با آن که جیب و جام من از مال و می تهی است

 چون فرّخی، موافق ثابت قدم نداشت 
هرکس که فکر جامعه را محترم نداشت

ما را فراغتی است که جمشید جم نداشت

41-در بیت «هرگز دلم براي کم و بیش غم نداشت/ آري نداشت غم که غم بیش و کم نداشت» نقش دستوري واژه هاي «غم» را به ترتیب
مشخص کنید.

42-در بیت «جامه اي کاو نشود غرقه به خون بهر وطن / بِدَر آن جامه که ننگ تن و کم از کفن است» کدام واژه ها نقش دستوري یکسان
ندارند؟

الف) جامه، جامه                ب) غرقه، کم

بیت «جامه اي کاو نشود غرقه به خون بهر وطن / بِدَر آن جامه که ننگ تن و کم از کفن است» چند جمله دارد؟ -43

44-در بیت «همّت از باد سحر می طلبم گر ببرد / خبر از من به رفیقی که به طَرف چمن است» نقش دستوري گروه اسمی «طَرفِ چمن»،
مسند است.

الف) درست است.        ب) نادرست است.

بیت «همّت از باد سحر می طلبم گر ببرد / خبر از من به رفیقی که به طَرف چمن است» یک جملۀ مستقّل مرکّب است. -45
الف) درست است                           ب) نادرست است

46-در بیت «نالۀ مرغ اسیر این همه بهر وطن است / مسلک مرغ گفتار قفس هم چو من است» کدام واژه وابستۀ وابسته است؟ نوع
وابستۀ وابسته را مشخص کنید.

آرایه هاي ادبی

47-در بیت  زیر کدام واژه ها در معناي مجازي به  کار رفته اند؟ مفهوم مجازي آنها را بنویسید.
 مگر از آتش دوزخ بودش روي رهایی  الف) لب و دندان سنایی، همه توحید تو گوید

ز اشک ویران کنش آن خانه که بیت الحزن است ب) خانه اي کاو شود از دست اجانب آباد

48-در بیت «در پیشگاه اهل خرد نیست محترم / هرکس که فکر جامعه را محترم نداشت»، کدام واژه در معناي «مجازي» به کار رفته
است؟

الف) فکر        ب) جامعه        پ) خرد

49-در مصراع اول بیت «هرگز دلم براي کم و بیش غم نداشت / آري نداشت غم که غم بیش و کم نداشت» مجاز و مفهوم آن را مشخص
کنید.
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50-در بیت «خانه اي کاو شود از دست اجانب آباد / ز اشک ویران کنش آن  خانه که بیت الحزن است» کدام واژه ها به ترتیب «مشبهٌ به» و
«مجاز» هستند؟

51-در بیت «خانه اي کاو شود از دست اجانب آباد / ز اشک ویران کنش آن  خانه که بیت الحزن است» استعاره و مفهوم آن را بنویسید.

در مورد آرایه هاي بیت «هرگز دلم براي کم و بیش غم نداشت / آري نداشت غم که غم بیش و کم نداشت» کدام گزینه درست است؟ -52
الف) جناس ناقص، تکرار، واج آرایی، تضاد، تناسب

ب) موازنه، جناس تام، واج آرایی، تضاد، جناس ناقص

53-آرایه هاي ادبی هر یک از ابیات زیر را بنویسید. 
الف) همّت از باد سحر می طلبم گر ببرد

ب) جامه اي کاو نشود غرقه به خون بهر وطن
خبر از من به رفیقی که به طرف چمن است 

بدر آن جامه که ننگ تن و کم از کفن است 

معنا و مفهوم ابیات و عبارات

54-در بیت «آن کسی را که در این ملک، سلیمان کردیم / ملتّ امروز یقین کرد که او اهرمن است» به ترتیب، منظور از «این مُلک» و
«اهرمن» چیست؟

تاریخ ادبیات

غزل زیر با مطلعِ «نالۀ مرغ اسیر، این همه بهر وطن است / مَسلَکِ مرغِ گرفتارِ قفس، هم چو من است» از کیست؟ -55

واژگاندرس 5: دماوندیه

در گروه کلمات زیر، چند غلط املایی وجود دارد؟ درست آن را بنویسید. -56
«شرزة شیر ارغند – اختر سعد – مردم نحس – عن غریب و نزدیک – خرسند و راضی – افسرده و یخ زده – معجر سپید – اساس تزویر –

حدث و گمان – اسیر بعثی – حوس آواز»

دستور زبان

در کدام بیت، ضمیر پیوسته در نقش «مضافٌ الیه» جهش نیافته است؟ -57
بنهفته به ابر، چهرِ دل بند الف) تا چشم بشر نبیندت روي

تا به خاطر بود آن زلف و بناگوش مرا ب) نگذرد یاد گل و سنبلم اندر خاطر
در پنجۀ شیر عشق یک عمر زبون باید پ) شمشیر زبان اي دل، کامت نکند حاصل
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58-جمله هاي کدام گزینه به شیوة بلاغی نیامده است؟
کان را که خبر شد خبري باز نیامدالف) این مدعیان در طلبش بی خبرانند

سرد و سیه و خموش و آوند ب) چون گشت زمین ز جور گردون
این پندِ سیاه بخت فرزند پ) اي مادر سر سپید بشنو

در بیت زیر، نقش دستوري کدام واژه ها با نقش دستوري واژة قافیۀ مصراع دوم یکی است؟ -59
اي گنبد گیتی اي دماوند»  «اي دیو سپید پاي در بند

60-در بیت هاي زیر ترکیب هاي وصفی و اضافی را مشخّص کنید.
 از گردش قرن ها پس  افکند  «تو مُشت درشت روزگاري

 بر وي بنواز ضربتی چند»  اي مشتِ زمین بر آسمان شو

ترکیب هاي وصفی و اضافی را مشخّص کنید. -61

دیو سپید پاي دربند: ..................

برابر نیروهاي دشمن: ..................

عملیات احداث خاکریز: ..................

اوّلین دقایق صبح: ..................

این خاکریزِ هشت نه کیلومتري: ..................

دبیرستان اندیشۀ صعود: ..................

ترکیب  هاي وصفی و اضافی را مشخّص کنید. -62

لباس خیلی تمیز: ..................

مسلک مرغ گرفتار قفس:

این بی خردان سفله:
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دادِ دلِ مردم خردمند:

دانش آموز بسیار باهوش:

این پند سیاه بخت فرزند: 

آرایه هاي ادبی

63-کنایه هاي به کار رفته در بیت زیر را بررسی کنید.  
بنشین به یکی کبود اورند برکش ز سر این سپیدمعجر

در هر یک از موارد زیر آرایۀ مقابل آن را مشخص کنید. -64
از ریشه بناي ظلم برکند (تشبیه) الف) برکَن ز بُن این بنا که باید

وین مردم نحس دیو مانند (مجاز) ب) تا وارهی از دَم ستوران
سرد و سیه و خموش و آوند (تضاد) پ) چون گشت زمین ز جور گردون

زین سوخته جان شنو یکی پند (مراعات نظیر و تناسب) ت) پنهان مکن آتش درون را

آرایۀ مقابل کدام گزینه نادرست است؟ توضیح دهید. -65
الف) اي مشت زمین بر آسمان شو (تشخیص و استعاره)

ب) تا وارهی از دم ستوران (مجاز و تشبیه)

در کدام بیت آرایۀ «حُسن تعلیل» دیده می شود؟ توضیح دهید. -66
از درد ورم نموده یک چند الف) تو قلب فسردة زمینی

از گردش قرن ها پس افکند ب) تو مشت درشتِ روزگاري

در کدام بیت، حُسن تعلیل وجود ندارد؟ -67
بر وي بنواز ضربتی چند الف) اي مشت زمین بر آسمان شو

کافور بر آن ضماد کردند ب) تا درد و ورم فرو نشیند
بنهفته به ابر چهر دل بند پ) تا چشم بشر نبیندت روي

آرایۀ حسن تعلیل را در ابیات زیر توضیح دهید. -68

چون گشت زمین ز جور گردون
بنواخت ز خشم بر فلک مشت

سرد و سیه و خموش و آوند 
آن مشت تویی تو اي دماوند
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تا وارهی از دَم ستوران
با شیر سپهر بسته پیمان

وین مردم نحسِ دیو مانند 
با اختر سعد کرده پیوند

کافور بر آن ضماد کردند تا درد و ورم فرونشیند

قرابت معنایی

مفهوم شعر زیر در کدام گزینه دیده می شود؟    -69
 چه خوش می گفت مرغ نغمه خوانی  «سحر بر شاخسار بوستانی

سرودي، ناله اي، آهی، فغانی» برآور هر چه اندر سینه داري

وان آتش خود نهفته مَپْسند ) شو منفجر اي دل زمانه

) اي مادر سرسپید بشنو  این پند سیاه بخت فرزند  

) برکش ز سر این سپیدمِعجَر  بنشین به یکی کبوداورند  

) زین بی خردان سِفله بستان  دادِ دلِ مردم خردمند  

1

2

3

4

معنا و مفهوم ابیات و عبارات

70-بیت ها و عبارت هاي زیر را به نثر روان معنی کنید:

اي دیو سپید پاي در بند

برکش ز سر این سپید معجر

شما هر چه دستور بدهید، به دیدة منتّ.

بفرما بنشین. این جوري خیلی تابلو هستی.

این جاي کار را دیگر نخوانده بودیم.

ز آهن به میان یکی کمربند از سیم به سر یکی کُلَه خود
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با اختر سعد کرده پیوند با شیر سپهر بسته پیمان

چرا شاعر خطاب به دماوند چنین می گوید؟ -71
از درد و ورم نموده یک چند» «تو قلب فسردة زمینی

ابیات زیر را به فارسی روان معنی کنید: -72

وان آتش خود نهفته مپسند شو منفجر اي دل زمانه

زین سوخته جان شنو یکی پند پنهان مکن آتش درون را

از درد ورم نموده یک چند تو قلب فسردة زمینی

مفهوم کلیّ ابیات زیر را بنویسید. -73

ز آهن به میان یکی کمربند از سیم به سر یکی کُلَه خُود

بنهفته به ابر، چهرِ دل بند تا چشم بشر نبیندت روي

تا وارهی از دَم ستوران
با شیر سپهر بسته پیمان

وین مردم نحسِ دیومانند 
با اختر سعد کرده پیوند

دادِ دلِ مردم خردمند زین بی خردان سفله بستان

هر یک از ابیات زیر را به فارسی روان برگردانید. -74
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فصل سوم: ادبیات غنایی

اي کوه نی اَم ز گفته خرسند نی نی تو نه مشت روزگاري

کافور بر آن ضماد کردند تا درد و ورم فرو نشیند

افسرده مباش، خوش همی خند خامش منشین، سخن همی گوي

سوزد جانَت، به جانْت سوگند گر آتش دل نهفته داري

این پند سیاه بخت فرزند اي مادرِ سرسپید، بشنو

بگسل ز هم این نژاد و پیوند بفکن ز پی این اساسِ تزویر

واژگاندرس 6: نی نامه

واژة «تا» در کدام گزینه معناي متفاوت دارد؟ -75
 الف) کز نیستان تا مرا ببریده اند

ب) سینه خواهم شرحه شرحه از فراق
پ) تا چو خواجو عالم رندي مسخر کرده ایم

 در نفیرم مرد و زن نالیده اند 
تا بگویم شرح درد اشتیاق

زلف ساقی دستگیر و جام می دستور ماست

76-با توجه به معانی گوناگون واژة «دستور» مشخّص کنید که در هریک از گزینه ها در کدام یک از معانی «اجازه / وزیر/ راهنما» به  کار رفته
است؟

 الف) تن ز جان و جان ز تن مستور نیست
ب) گرایدونک دستور باشد کنون

پ)  چه نیکو گفت با جمشید، دستور
ت) تا چو خواجو عالم رندي مسخر کرده ایم

 لیک کس را دید جان دستور نیست 
بگوید سخن پیش تو رهنمون

که با نادانان نه شیون باد و نه سور
زلف ساقی دستگیر و جام می دستور ماست
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در بیت زیر غلط هاي املایی را بیابید و اصلاح کنید. -77
کز لوله هاي چشمه کوثر مکیده اند آب حیات در لب اینان به زن من

دستور زبان

78-در متنِ «چون حق تعالی بنده اي را گُزید و مستغرق خود گردانید، هرکه دامن او را بگیرد و از او حاجت طلبد، بی آنکه آن بزرگ یاد کند و
عرضه دهد، حق ، آن را برآرد.»:

فعل «بگیرد» ماضی التزامی است یا مضارع التزامی؟ 

نقش دستوري واژه هاي مشخّص شده را به ترتیب، بنویسید. 

در ابیات زیر به ترتیب، چند ترکیب وصفی و چند ترکیب اضافی وجود دارد؟ -79
 «من به هر جمعیتی نالان شدم

نی حدیث راه پرخون می کند
 جفت بدحالان و خوش حالان شدم 

قصّه هاي عشق مجنون می کند»

نقش دستوري کدام یک از واژه هاي مشخص شده با بقیه متفاوت است؟ توضیح دهید. -80
«من به هر جمعیتی نالان شدم

هرکسی از ظنّ خود شد یار من 
جفتِ بدحالان و خوش حالان شدم 

از درون من نجست اسرار من»

معطوف در کدام گزینه، تابع نقش دستوري «متمّم» است؟ -81
الف) در نفیرم مرد و زن نالیده اند

ب) جفت بدحالان و خوش حالان شدم
پ) لیک چشم و گوش را آن نور نیست

ت) تا درد و ورم فرو نشیند

82-باتوجّه به بیت «من به هر جمعیّتی نالان شدم / جفت بدحالان و خوش حالان شدم» به سؤالات پاسخ دهید.

چند وابستۀ پیشین و پسین گروه اسمی وجود دارد؟

83-در بیت هاي زیر، نقش دستوري واژگان مشخص شده را بنویسید.

بازجوید روزگار وصل خویش هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش
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مَر، زبان را مشتري جز گوش نیست محرم این هوش جز بی هوش نیست

قصّه هاي عشق مجنون می کند نی حدیث راه پرخون می کند

چون من در آن حضرت رسم و تاب آفتاب آن جمال بر من زند، مرا از خود یاد نیاید.

بیت زیر چند جمله است؟ هر یک از جملات را مشخّص کنید.  -84
تو بمان، اي آنکه جز تو پاك نیست» «روزها گر رفت، گو رو، باك نیست

آرایه هاي ادبی

در بیت «آتش است این بانگ ناي و نیست باد / هرکه این آتش ندارد نیست باد»، استعاره و مفهوم آن را مشخص کنید. -85

در بیت زیر، آرایه هاي «کنایه، استعاره، جناس و تکرار» را مشخص کنید. -86
 هرکه بی روزي است روزش دیر شد»  «هرکه جز ماهی، ز آبش سیر شد

در کدام بیت ها «نماد و تمثیل» به عارف واصل وجود دارد؟ -87
الف) بشنو از نی چون حکایت می کند
ب) هر که جز ماهی ز آبش سیر شد

ج) از نیستان تا مرا ببریده اند

از جدایی ها شکایت می کند 
هر که بی روزي است روزش دیر شد

در نفیرم مرد و زن نالیده اند

در ابیات زیر، موارد خواسته شده را مشخص کنید. -88
 «نی حدیث راه پرخون می کند

روزها گر رفت گو رو باك نیست
در نیابد حال پخته هیچ خام

 قصه هاي عشق مجنون می کند 
تو بمان، اي آن که جز تو پاك نیست

پس سخن کوتاه باید والسّلام»

منظور از «تو» در بیت دوم چیست؟

تشخیص را در بیت دوم مشخص کنید.

کدام مصراع به صورت ضرب المثل به  کار می رود؟

تلمیح را بیابید و در مورد آن توضیح دهید.
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مجاز را در بیت دوم مشخص کنید.

در هر یک از ابیات زیر «استعاره» را بیابید. -89

از جدایی ها حکایت می کند بشنو این نی چون شکایت می کند

جوشش عشق است کاندر می فتاد آتش عشق است کاندر نی فتاد

 پرده هایش پرده هاي ما درید نی، حریف هر که از یاري برید

مر زبان را مشتري جز گوش نیست محرم این هوش جز بی هوش نیست

90-جناس هاي ناهمسان را در ابیات زیر بررسی کنید.
الف) دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا

ب) همه را کار شراب است و مرا کار خراب
ج) زاغی از آن جا که فراغی گزید

زهرة شیر است مرا زهرة تابنده شدم 
همه را باده به دست است و مرا باد به  دست

رخت خود از باغ به راغی  کشید

91-آرایه هاي اسلوب معادله و جناس همسان را در ابیات زیر بررسی کنید.

جاي چشم ابرو نگیرد گرچه او بالا نشست دود اگر بالا نشیند کسر شأن شعله نیست

به دود تلخ، آب از دیدة مجمر نمی آید دل گردون نمی سوزد به آه آتشین ما

پرده هایش پرده هاي ما درید نی، حریف هر که از یاري برید

دزد دانا می کشد اوّل چراغ خانه را عشق چون آید برد هوش دل فرزانه را
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هر که این آتش ندارد، نیست باد آتش است این بانگ ناي و نیست باد

مر زبان را مشتري جز گوش نیست محرم این هوش جز بی هوش نیست

92-آرایه هاي بیت «محرم این هوش جز بی هوش نیست / مر زبان را مشتري جز گوش نیست» در کدام گزینه درست آمده است؟
الف) استعاره - جناس - پارادوکس - تمثیل - تلمیح

ب) کنایه - تشبیه - اسلوب معادله - آدم نمایی - واج آرایی
پ) کنایه - متناقض نما - مجاز - تشخیص - اسلوب معادله

قرابت معنایی

هریک از ابیات زیر با کدام گزینه مفهوم یکسان دارند؟ -93

- روزها گر رفت گو رو باك نیست   

- هرکسی کاو دور ماند از اصل خویش

- هرکسی از ظنّ خود شد یار من
الف) زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر

ب) در ره عشق نشد کس به یقین محرم راز
پ) ما ز دریاییم و دریا می رویم

 تو بمان اي آن که جز تو پاك نیست 
بازجوید روزگار وصل خویش

از درون من نجست اسرار من
بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیست

هرکسی بر حَسَبِ فکر، گمانی دارد
ما ز بالاییم و بالا می رویم

1

 2

3

کدام گزینه به مفهوم  «کُلُّ شیءٍ یَرجِعُ اِلی أَصلِهِ» اشاره ندارد؟ توضیح دهید. -94

 الف) تو براي وصل کردن آمدي
ب) هرکسی کاو دور ماند از اصل خویش

پ) جان که از عالم علوي است یقین می دانم

 نی براي فصل کردن آمدي 
باز جوید روزگار وصل خویش

رخت خود باز برآنم که همانجا فکنم

معنا و مفهوم ابیات و عبارات

شاعر در بیت زیر، شنونده را براي بهره بردن از سخنان گوینده، به چه چیزي فرا خوانده است؟  -95
غنچۀ خاموش بلبل را به گفتار آوَرَد»  «مستمع صاحب سخن را بر سر کار آوَرَد

در بیت «هرکه جز ماهی، ز آبش سیر شد / هرکه بی روزي است، روزش دیر شد»، منظور از قسمت هاي مشخّص شده چیست؟ -96

هریک از مفاهیم را به بیت مربوط به آن وصل کنید. -97

. نقش ظرفیت وجودي افراد در تأثیرپذیري از عشق الف) آتش عشق است کاندر نی فتاد / جوشش عشق است کاندر می فتاد.    

. تمام اتفاقات جهان از عشق است. ب) محرم این هوش جز بی هوش نیست / مر زبان را مشتري جز گوش نیست.    
. اشتیاق پایان ناپذیر عاشق پ) هرکه جز ماهی ز آبش سیر شد / هرکه بی روزي است روزش دیر شد.    

1

2
3
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واژگاندرس 7: در حقیقت عشق

در گروه کلمات زیر یک غلط املایی وجود دارد؛ آن را بیابید و صحیح آن را بنویسید. -98
«ایثار و فداکاري – سوداي عشق – منزل و مأوا – مِهنت و اندوه – وصولِ حُسن – غایت عشق»

99-معنی واژه هاي مشخص شده را بنویسید.
الف) با جان بودن به عشق در سامان نیست.

ب) اي عزیز! پروانه، قوت از عشقِ آتش خورَد.
ج) محبتّ چون به غایت رسد آن را عشق خوانند.

دستور زبان

اجزاي جملۀ زیر را مشخص کنید و بنویسید چند جزئی است؟ -100
«او بندة خود را عاشق خود کند.»

101-واژة مشخص شده در عبارت زیر چه نقشی دارد؟
«هیچ کس نبینی که او را به جمال میلی نباشد.»

102-جمله هاي عبارت زیر را از نظر اجزاي آن بررسی کرده و اجزاي آنها را مشخص کنید.
«حیات از عشق می شناس و ممات بی عشق می یاب.»

در عبارت زیر نقش واژه هاي مشخص شده را بنویسید. -103

، او را چنان گرداند که    بیند.» آتشِ عشق«آنگاه که 
– ––––––

الف

ھمۀ جھان
– ––––––

ب

آتش
– ––

ج

104-نقش واژه هاي مشخص شده را بنویسید.
. ھر کھ« عاشق نیست،  و پرکین باشد و خودرأي 

– –––
الف

خودبین
– ––––

ب

بوَُد
–––
ج

در عبارت زیر یک جملۀ چهارجزئی با مفعول و مسند آمده است. آن را بیابید و اجزاي آن را مشخص کنید. -105
«محبت چون به غایت رسد آن را عشق می خوانند.»

در کدام گزینه جمله اي با مفعول و مسند آمده است؟ اجزاي آن را مشخّص کنید. -106

) محبّت چون به غایت رسد آن را عشق خوانند.
) عشق خاص تر از محبّت است، زیرا که همه عشقی، محبتّ باشد.

) پس چون نیک اندیشه کنی همه طالب حُسن اند.

) آنگاه بر بنده عاشق باشد و بنده را گوید: تو عاشق و محبّ مایی.

1

2
3

4
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آرایه هاي ادبی

در بیت زیر کدام واژه در معناي مجازي آن به  کار رفته است؟ مفهوم آن را بنویسید. -107
 کاین گونه فرصت از کف، دادند بی شماران»  «اي جویبار جاري! زین سایه برگ، مگریز

در بیت زیر آرایۀ «پارادوکس» را بیابید و توضیح دهید. -108
 فریادها برانگیخت از سنگِ کوهساران»  «باز آ که در هوایت، خاموشیِ جنونم

در عبارات و ابیات زیر آرایه هاي به کار رفته را مشخّص کنید.  -109

با جان بودن به عشق در سامان نیست در عشق کسی قدم نهد کِش جان نیست

عشق، بنده را به خدا برساند؛ پس عشق از بهر این معنی، فرضِ راه آمد. کار طالب آن است که در خود جز عشق نطلبد. وجود عاشق
از عشق است؛ بی عشق چگونه زندگانی کند؟! حیات از عشق می شناس و مَمات بی عشق می یاب.

 بیداري ستاره در چشمِ جویباران اي مهربان تر از برگ در بوسه هاي باران

قرابت معنایی

دربارة ارتباط معنایی دو عبارت زیر توضیح دهید. -110
 یعنی اگر نباشی، کار دلم تمام است  الف) بی عشق زیستن را جز نیستی، چه نام است؟

 
 ب) حیات از عشق می شناس و ممات بی عشق می یاب.

معنا و مفهوم ابیات و عبارات

111-با  توجه به بیت زیر، چه مفهومی را می توان برداشت کرد؟
 حال براي چون تویی اگر که لایقم بگو»  «من که هر آنچه داشتم اولِ ره گذاشتم

مفهوم بیت «پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند / دیوارِ زندگی را زین گونه یادگاران» چیست؟ -112
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فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی

در کدام گزینه واژه اي در مفهوم «نمادین» به کار رفته است؟ مفهوم آن را بنویسید. -113

) هر چه موجودند از روحانی و جسمانی، طالب کمال اند.

) عشق خاص تر از محبّت است، زیرا که همه عشقی، محبتّ باشد.
) اوّل  پایه، معرفت است و دوم  پایه، محبتّ و سیم  پایه، عشق.

) پروانۀ قوت از عشق آتش خورَد؛ بی آتش، قرار ندارد.

1

2
3

4

تاریخ ادبیات

رسالۀ «فی حقیقۀ العشق» اثر کیست؟ -114

«م. سرشک» تخلص کدام شاعر معاصر است؟ -115

واژگاندرس 8: از پاریز تا پاریس

واژة «طاق» در هر بیت، به چه معناست؟ -116
الف) طاق پذیر است عشق، جفت نخواهد حریف

ب) نهاده به طاق اندرون تختِ زر
پ) چون ابروي معشوقان با طاق و رواق است

 بر نَمَط عشق اگر پاي نهی طاق نه       (خاقانی) 
نشانده به هر پایه اي در گهر      (فردوسی)

چون روي پري رویان با رنگ و نگار است    (منوچهري)

دستور زبان

در هریک از گروه هاي اسمی زیر، نوع وابستۀ وابسته مشخص  شده را تعیین کنید. -117

سه دست لباس ایرانی

رنگ سبز چمنی

نمودار گروه اسمی «دو تخته فرش» را رسم کنید و نوع وابستۀ وابسته را در آن تعیین نمایید.   -118

در عبارت «بعد از خواندن این مطلب، متوجّه شدم که دنیا عجیب فراموش کار است! بیست سی سال پیش چه کارها کرده!»:  -119

نوع وابستۀ وابسته را بنویسید. 

نمودار گروه اسمی را که در آن وابستۀ وابسته آمده، رسم کنید. 
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در بیت زیر «وابستۀ وابسته» را مشخص کنید و نمودار پیکانی آن را رسم نمایید. -120
 باز جوید روزگار وصل خویش»  «هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش 

در بیت «محرم این هوش جز بی هوش نیست/ مر زبان را مشتري جز گوش نیست»: -121

وابستۀ وابسته را مشخص کنید.

نوع وابستۀ وابسته را بنویسید.

نمودار پیکانی هر یک از گروه هاي اسمی زیر را بکشید. -122

پنج جفت جوراب

کتاب برادران کارامازوف

متولدّین سیزده آبان

بچه هاي کدام محله؟

خاطره انگیز بودن این اتفاق

سه فروند هواپیما

نمودار پیکانی وابستۀ وابسته را در گروه هاي زیر ترسیم کنید. -123
الف) نظر این دانش آموز                      ب) هواي نسبتا خنک

ج) راه مدرسۀ دوست داشتنی              د) پنج فروند هواپیما

آرایه هاي ادبی

124-آرایه هاي مشخص شده در بیت زیر را بیابید.
صد تیغ جفا بر سر و تن دید یکی چوب / تا شد تهی از خویش و نی اش نام نهادند

الف) تشبیه:               ب) تشخیص:
ج) حُسن تعلیل:           د) تناسب:

هـ) اغراق:                     و) مجاز:
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نام چهار آرایۀ بیت زیر را بنویسید. -125
   کی بود؟ کجا بود؟ کی اش نام نهادند؟  کاووس کیانی که کِی اش نام نهادند 

126-عبارت و بیت هاي زیر را از نظر آرایه هاي ادبی بررسی کنید.
الف) یک روز دنیایی به روم چشم داشت و از آن چشم می زد.

ب) کاووس کیانی که کی اش نام نهادند
پ) دل گرمی و دم سردي ما بود که گاهی

 کی بود؟ کجا بود؟ کی اش نام نهادند؟ 
مردادمه و گاه دي اش نام نهادند

قرابت معنایی

بیت «راستی خاتم فیروزه بواسحاقی / خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود»، چه مفهوم مشترکی با نوشتۀ زیر دارد؟ -127
«آخرین چراغ امپراتوري روم را موسولینی روشن کرد که چند صباحی تا حبشه و قلب آفریقا نیز پیش راند اما همه می دانیم که دولت

مستعجل بود.»

با توجه به متن درس «از پاریز تا پاریس»، «دولت مستعجل» یاد آور کدام بیت از حافظ است؟ دریافت خود را از آن بنویسید. -128

معنا و مفهوم ابیات و عبارات

عبارت زیر، یادآور کدام مَثَل است؟ -129
«از بیم عقرب جرّارة دموکراسی قرن بیستم، ناچار شده به مار غاشیۀ حکومت سرهنگ ها پناه ببرد.»

مفهوم کلی هر بیت را مقابل آن در جدول بنویسید. -130

مفهوم کلیبیت

صد تیغ جفا بر سر و تن دید یکی چوب 
تا شد تهی از خویش و نی اش نام نهادند

آیین طریق از نَفَس پیر مغان یافت
آن خضر که فرخنده پی اش نام نهادند

معنی ساده و روان بیت زیر را بنویسید. -131
 بر نَمَطِ عشق اگر پاي نهی طاق نِه طاق پذیر است عشق، جفت نخواهد حریف

معنی ساده و روان بیت زیر را بنویسید. -132
   آن خضر که فرخنده پی اش نام نهادند  آیین طریق از نفس پیر مُغان یافت 

معنی ساده و روان عبارت زیر را بنویسید. -133
«از بیم عقرب جرّارة دموکراسی قرن بیستم، ناچار به مار غاشیۀ حکومت سرهنگ ها پناه ببرد.»
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واژگاندرس 9: کویر

در گروه کلمات زیر  غلط املایی وجود دارد. آنها را بیابید و صحیح هر یک را بنویسید. -134
«آب زلال- قاضی عادل- عزیمتِ خوان- حیاط محقّر- اسرار هستی- سخرة کویر- عطر الهام- باران غیبی- تلألؤ خورشید- قندیل پروین-

نشعۀ معنوي- سَموم سرد- گشت و گذار- مضمون شعر- اذان باد- بساط حلوا- حدّ و حصر- معمور شهربانی- قاب دیوار»

4

دستور زبان

در کدام گروه هاي اسمی زیر، «وابستۀ وابسته» به کار رفته  است؟ نوع هر یک را مشخّص کنید. -135
تموز سوزان کویر

قلب آن کویر
هواي نسبتاً پاك

سه دست لباس ایرانی
این معمار خوش ذوق

شاگرد حوزة ادبی

عبارت زیر را با توجه به موارد «الف» و «ب» بررسی کنید. -136
آن شب نیز من خود را بر روي بام خانه گذاشته  بودم و به نظارة آسمان رفته  بودم.

الف) نوع جمله ها ..................                       ب) نقش دستوري واژ ه هاي مشخص شده  ..................

نوع وابستۀ وابسته را در بیت مقابل بنویسید.    «اي مرغ سحر، عشق ز پروانه بیاموز / کان سوخته را جان شد و آواز نیامد» -137

138-گروه هاي اسمی عبارت زیر را مشخص کنید.
«مدتی بعد تفنگ خفیف به دستم دادند.»   

آرایه هاي ادبی

139-آرایه هاي ادبی را در بند «نهم» درس «کویر» مشخّص کنید.

در عبارت: «زندگی دیرین و شیرین را از سر گرفتند.» چهار آرایۀ ادبی بیابید. -140

قرابت معنایی

مضمون کلی هر سرودة زیر، از سهراب سپهري، با کدام بخش از متن درس «کویر» ارتباط دارد؟ -141
الف) در کف ها کاسۀ زیبایی، / بر لب ها تلخیِ دانایی / شهرِ تو در جاي دگر / ره می بَر با پاي دگر.

ب) من نمازم را وقتی می خوانم / که اذانش را باد گفته  باشد سر گلدستۀ سرو / من نمازم را پی تکبیرة الاحرام علف می خوانم / پی قد قامت

موج

نویسنده در دو عبارت: «نگاه مردم لوکس آسفالت نشین شهر» و «دهاتی هاي کاهکش کویر» چه مفهومی را جستجو می کند؟ -142
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فصل پنجم: ادبیات انقلاب اسلامی

143-مفهموم مشترك عبارات: «کارمان از زندگی پر زرق و برق کدخدایی و کلانتري به یک اتاق کرایه اي در یک خانۀ چند اتاقی کشید.» و
«شاهین تیزبال افق ها بودم، زنبوري طفیلی شدم و به کنجی پناه بردم» چیست؟

معنا و مفهوم ابیات و عبارات

عبارت: «آن شب بر روي بام خسته از نشئۀ خوب و پاك آن «اسرا» در بستر خویش به خواب رفتم.» به چه آیه  و مطلبی اشاره دارد؟ -144

متن درس «کویر»، بخشی از «سفر نامه» محسوب می شود یا «حسب حال»؟ دلیل خود را بنویسید. -145

منظور از عبارت: «کلمات را کنار زنید و در زیر آن روحی را که در این تلقّی پنهان است تماشا کنید.» چیست؟ -146

با توجه به درس «کویر» از «علی شریعتی» منظور از موارد مشخص شده چیست؟ -147
ناله هاي گریه آلود آن روح دردمند و تنها را می شنوم ناله هاي گریه آلود آن امام راستین و بزرگم را همچون این شیعۀ گمنام و غریبش در کنار

آن مدینۀ پلید می گریست:

148-با توجّه به متن درس «بوي جوي مولیان»، مفهوم مشترك «آب جیحون فرونشست و ریگ آموي پرنیان شد» چیست؟

مفهوم شعر: «در کف  ها کاسۀ زیبایی/ بر لب ها تلخی دانایی/ شهر تو در جاي دگر/ ره می بَر با پاي دگر.» چیست؟ -149

عبارت: «این دریاي سبز معلقّ» برگرفته از چه شعري و سرودة کدام شاعر است؟ -150

تاریخ ادبیات

کتاب «کویر» اثر دکتر علی شریعتی، سفرنامه است یا حسب حال؟ -151

آرایه هاي ادبیدرس 10: فصل شکوفایی

152- در کدام گزینه ها، استعاره به کار رفته است؟ معنی استعاري آنها را بنویسید.

- چون رود امیدوارم بی تابم و بی قرارم     من می روم سوي دریا، جاي قرار من و تو  

   
- با این نسیم سحرخیز، اگر جان سپردیم     در باغ می ماند اي دوست گل یادگار من و تو  

- این فصل، فصل من و توست، فصل شکوفایی ها     برخیز با گل بخوانیم اینک بهار من و توست  

1

2

3
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153-آرایه هاي ادبی بیت زیر را بیابید و بنویسید.  
صد جویبار است اینجا، در انتظار من و تو» «غرق غباریم و غربت، با من بیا سمت باران

قرابت معنایی

154- کدام بیت با بیت: «ز خورشید و از آب و از باد و خاك / نگردد تبه نام و گفتار پاك» مفهوم مشترکی دارد؟
 به تخت کِی اي بَر بُوي شادکام   الف) اگر نیک باشی بماندت نام

 به بد روز گیتی نجسته  است کس  ب) به نیکی بود شاه را دسترس
 به نیکی بشد نام در کشورش   ج) به تدبیر دستور دانشورش

تاریخ ادبیات

در عبارات زیر، جاهاي خالی را، به درستی، پُر کنید. -155

کتاب «بخاراي من ایل من» اثر .................. است.

کتاب .................. نوشتۀ «ظهیري سمرقندي» است.

واژگاندرس 11: آن شب عزیز

معنی واژة «محضر» را در عبارت هاي زیر بنویسید. -156
الف) شاهد نیاز نیست که در محضر آورند

ب) خروشید و برجست لرزان ز جاي
ج) هفته ها در دام تب چون صید ماند

در دادگاه عشق رگ گردنت گواه 
بدرید و بسپرد محضر به پاي

محضرش خالی ز عمرو زید ماند

معنی واژه هاي مشخّص شده را بنویسید. -157

اي روضۀ مجسم گودال قتلگاه 

شاهد نیاز نیست که در محضر آورند

 آه این سر بریدة ماه است در پگاه

اي مسلم شرف به کجا می کنی نگاه؟

معنی واژگان مشخّص شده را بنویسید. -158
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دوباره به من تشر زدید.

تعللّ کردند، موظفشان کردید.

 دست تان را حمایل کرده بودید.

بر بالاي تلّ خاکی ایستادید.

معنی واژگان مشخّص شده را در عبارت هاي زیر بنویسید. -159

شبح شما را در تاریکی تعقیب می کردم.

 دیباچۀ خاطرات شیرین  تا باز کند به روي عالم

تا لاله دهد به سبزه زیور

کس چون تو طریق پاك بازي نگرفت

از میان واژگان زیر، املاي کدام واژه، به هر دو شکل صحیح است؟  -160
«اتراق / اطراق»، «جناق / جناغ»، «حتّاکی / هتّاکی»، «حمایل / همایل».

161-کلمات نادرست املایی را با  توجه به معنی تشخیص دهید و تصحیح کنید.
«تلّ و تپۀ خاکی - شبه و سایه - استخوان جناغ سینه تان - طشر زدن و سرزنش کردن - تعللّ و بهانه گرفتن - صداي محیب - زلهّ و بیچاره

- بی حفاظ و بی پوشش - انحدام تیربار دشمن - هضم کردن و گوارش - تمایل و خاسته»

در متن زیر، غلط هاي املایی را بیابید و اصلاح کنید. -162
«نگذارید هیچ تمایل و خاسته اي بر شما مسلط شود. توپخانه شروع کرده بود و صداي محیب آن صداي کودکانه امّا خشک کلاش را در خود

هزم می کرد.»

در هر عبارت، املاي کلمه اي نادرست است، آن را اصلاح کنید. -163

بر بالاي طلّ خاکی ایستاده بودید. چفیه بر گردن و کلت به کمر و براي بچه ها صحبت می کردید.
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از شامّۀ قوي شما تشخیص بوي حمله قریب نیست.

دستور زبان

در متن زیر، ترکیب هاي وصفی و اضافی را مشخّص کنید. -164
«افتخارم این است که خودم با پاي لنگ، شما را به خط رساندم و بیهوش شدم و حالا دل خوشی ام به این است که هر روز صبح با این یک پا و
دو عصا به اینجا بیایم. گرد قاب عکستان را پاك کنم و سنگتان را بشویم، گلدانتان را آب بدهم و خاطراتم را با شما مرور کنم. هر روز

چیزهاي بیشتري از آن شب عزیز یادم می آید. به همین زنده ام آقا!»

آرایه هاي ادبی

در کدام بیت ها ایهام دیده می شود؟ -165
الف) از دوردست می رسد آیا کدام پیک
ب) ترسم تو را ببیند و شرمندگی کشد

ج) نه در شیراز و نه در شهر گنجه

اي مسلم شرف به کجا می کنی نگاه؟ 
یوسف بگو که هیچ نیاید برون ز چاه

نظامی می شوم در قصر شیرین

166-آرایه هاي به کار رفته در ابیات و عبارات زیر را بنویسید.

گرم و پرشور حرف می زدید و طنز و شوخی از کلامتان نمی افتاد. از صحبت هایتان پیدا بود که حمله در کار است.

گفتید: «فرصت چُرتی شاید باشد امّا سیر خواب نباید شد. خواب را مزمزه کنید، بچشید ولی سیر نخوابید، ایستاده یا نشسته
بخوابید، آن  چنان که بی کم ترین صدا برخیزید.»

یا ماه بی ملاحظه افتاده بین راه؟ خورشید، بی حفاظ نشسته به روي خاك؟

یوسف، بگو که هیچ نیاید برون ز چاه ترسم تو را ببیند و شرمندگی کِشد

قرابت معنایی

دربارة ارتباط معنایی موارد زیر توضیح دهید. -167
الف) دیدم که از مچتان خون می ریزد. آن را در زیر بغل چپتان پنهان کردید؛ اوّل فکر کردم که پنهان کردید ولی وقتی دستتان را با خشونت

از زیر بغل کشیدید و صورتتان بی اختیار مچاله شد، فهمیدم که دست را از مچ کنده اید، با چه قدرتی! با چه ایمانی! 
 با زخم، نشان سرفرازي نگرفت  ب) کس چون تو طریق پاك بازي نگرفت
حیثیت مرگ را به بازي نگرفت! زین پیش دلاورا، کسی چون تو شگفت
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فصل ششم: ادبیات حماسی

معنا و مفهوم ابیات و عبارات

براي هر یک از ابیات زیر مفهوم مناسب بنویسید. -168

در دادگاه عشق رگ گردنت گواه شاهد نیاز نیست که در محضر آورند

اي محسن شهید من، اي حُسن بی گناه حُسن شهادت از همه حُسنی فراتر است

از اشتیاقِ کیست که چشمت کشیده راه؟ دارد اسارت تو به زینب اشارتی

اي مسلم شرف، به کجا می کنی نگاه؟ از دور دست می رسد آیا کدام پیک؟

واژگاندرس 12: گذر سیاوش از آتش

معنی واژه هاي زیر را بنویسید. -169

) به دستور فرمود تا ساروان 

) همی  ریخت آب و همی خست روي 

) چنان آمد اسب و قباي سوار

) بشویم کنم چاره دل گسل

) ز دل ترس و اندیشه بیرون کنیم

) ز فرزند و سودابۀ نیک پی

1

3
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دستور زبان

در هر یک از موارد زیر «وابستۀ وابسته» و نوع آن را مشخّص کنید. -170

پراندیشه گشتی به دیگران کران وزین دختر شاه هاماوران

که بر بی گناهان نیاید گزند چنین است سوگند چرخ بلند
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همی خاك نعلش برآمد به ماه یکی تازي اي برنشسته سیاه

کزین کوه آتش نیابم تپش به نیروي یزدان نیکی دِهِش

171-بیت هایی که به شیوة بلاغی سروده شده اند، به شیوة عادي برگردانید.

که درد سپهبد نماند نهان چنین گفت موبد به شاه جهان

دل شاه از اندیشه یابد گزند که هر چند فرزند، هست ارجمند

که من راست گویم به گفتار خویش چنین پاسخ آورد سودابه پیش

ز فرزند و سودابۀ نیک پی پراندیشه شد جان کاووس کی

چنین بود آیین و این بود راه بدان گاه سوگند پرمایه شاه

که بر چوب ریزند نفت سیاه وز آن پس به موبد بفرمود شاه

یکی خُود زرّین نهاده به سر سیاوش بیامد به پیش پدر

172-در بیت هاي زیر گروه هاي اسمی را بیابید و نوع ترکیب ها را بنویسید.
الف) به پور جوان گفت شاه زمین
ب) بیامد دو صد مرد آتش فروز

پ) سراسر همه دشت بریان شدند

که رایت چه بیند کنون اندرین؟ 
دمیدند گفتی شب آمد به روز

بر آن چهر خندانش گریان شدند
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معنا و مفهوم ابیات و عبارات

173-با توجّه به ویژگی هاي حماسه (داستانی، قهرمانی، ملیّ و خرق عادت)، هر یک از ابیات زیر دربردارندة کدام ویژگی است؟ علتّ را
توضیح دهید. 

چنین بود آیین و این بود راه الف) بدان گاه سوگند پرمایه شاه
یکی خُودِ زرّین نهاده به سر ب) سیاوش بیامد به پیش پدر

که آمد ز آتش برون شاه نَو پ) چو او را بدیدند برخاست غَو

هر یک از ابیات زیر بیانگر کدام یک از زمینه هاي حماسه است؟ -174

بر آتش یکی را بباید گذشت زهر در سخن چون بدین گونه گشت

گنه کرده را زود رسوا کند مگر کاتش تیز پیدا کند

ازین تنگ خوار است اگر بگذرم اگر کوه آتش بود بسپرم

لبی پر ز خنده، دلی پرامید هشیوار و با جامه هاي سپید

کزین کوه آتش نیابم تپش به نیروي یزدان نیکی دهش

که گفتی سمن داشت اندر کنار چنان آمد اسپ و قباي سوار

هیون آرد از دشت، صد کاروان به دستور فرمود تا ساروان

جهانی نظاره شده هم گروه نهادند بر دشت هیزم دو کوه
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واژگاندرس 13: خوان هشتم

معنی «طاق» را در ابیات زیر با  توجه به روابط هم نشینی واژه ها بنویسید. -175
الف) به منزل بر آن طاق و ایوان رسید

ب) حضورش پریشان شد و کار زشت
ج) دگر باره آمد ز ایوان خروش

که داراب را اندرو خفته دید 
سفر کرد و بر طاق مسجد نشست

که اي طاق چشم خرد را مپوش

در منظومۀ زیر غلط هاي املایی را بیابید و اصلاح کنید. -176
«این ایار مهر و کین مرد و نامرد است /  ... آن که هرگز گم نمی شد از لبش لبخند ... / خواه روز جنگ و خورده بحر کین سوگند / رستم
دستان، در تگ تاریک چاه ژرف پهناور /  کشته هر سو بر کف و دیواره هایش نیزه و خنجر / چاه قدر ناجوانمردان / چاه پستان چاه بی دردان ...

گم بود»

دستور زبان

177-مضافٌ الیهِ مضافٌ الیه را در شعر زیر بیابید و نمودار پیکانی آن گروه اسمی را رسم کنید.
«این گلیم تیره بختی هاست / روکش تابوت تختی هاست... / اندکیِ استاد و خامش ماند»

ضمیر پیوسته، در کدام مصراع، «وابستۀ وابسته» است؟  -178
«بعد چندي که گشودش چشم 

رخش خود را دید
بس که خونش رفته بود از تن 

بس که زهر زخم ها کاریش 
گویی از تن حسّ و هوشش رفته بود و داشت می خوابید»

معنا و مفهوم ابیات و عبارات

معنی و مفهوم هر یک از بندهاي زیر را بنویسید. -179

گرچه بیرون تیره بود و سرد، همچون ترس، / قهوه خانه گرم و روشن بود، همچون شرم ...

می اندیشید / که نبایستی بگوید، هیچ / بس که بی شرمانه و پست است این تزویر. / چشم را باید ببندد، تا نبیند هیچ ...

در تگ تاریک ژرف چاه پهناور، / کشته هر سو بر کف و دیوارش هایش نیزه و خنجر، / چاه غدر ناجوان مردان / چاه پستان، چاه
بی دردان، چاه چونان ژرفی و پهناش، بی شرمیش ناباور / و غم انگیز و شگفت آور.

شاعر در مصراع: «چاه چونان ژرفی و پهناش، بی شرمیش ناباور» چه چیزي را توصیف می کند؟ چاه را یا بی شرمی را؟ -180
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فصل هفتم: ادبیات داستانی

شعرخوانی: اي میهن

مصراع دوم هر یک از بیت هاي زیر را بنویسید. -181
 .................. الف) آیینۀ نگاهت پیوند صبح و ساحل

 ..................  ب) ماه آمده به دیدن خورشید، صبح زود
 ..................  ج) تنیده یاد تو در تار و پودم، میهن اي میهن

واژگاندرس 14: سی مرغ و سیمرغ

در گروه کلمات زیر، غلط هاي املایی را بیابید و درست آنها را بنویسید. -182
«ائانت و یاري - عزم و اراده - طاقت و تحمّل - سدر مجلس - استغنا و بی نیازي - ذوال و نابودي - وجه ذاد - کوه قاف - دشمنی و

مخاصمت»

دستور زبان

نقش ضمیر پیوسته در مصراع «بعد از این واديّ توحید آیدت» مشابه گزینۀ  ..................  است؟ -183
الف) در عشق کسی قدم نهد کِش جان نیست              ب) آن خضر که فرخنده پی اش نام نهادند

واژة «چون» از لحاظ دستوري در کدام گزینه متفاوت است؟ -184
الف) چون بود کاقلیم ما را شاه نیست.                  ب) چون بتابد آفتاب معرفت                ج) چون فرود آیی به وادي طلب

نقش ضمیر پیوستۀ «ـَ ت» را در هر دو مصرع مشخص کنید. -185
 کار دائم درد و حسرت آیدت» «بعد از این وادي حیرت آیدت

با توجه به مصراع اول بیت زیر مسند ها را مشخص کنید. -186
 گرم رو، سوزنده و سرکش بود»  «عاشق آن باشد که چون آتش بود

187-با توجّه به بیت هاي زیر، درستی یا نادرستی گزاره هاي داده شده را تعیین کنید.  
گم شده بینی ز یک خورشید، تو    صدهـزاران سایۀ جاوید، تو

بی شک این سی مرغ آن سیمرغ بود چون نگه کردند آن سی مرغ زود
بود خود سیمرغ، سی مرغ تمام   خویش را دیدند سیمرغ تمام

واژة «تو» نقش تبعی تکرار و واژة «خود» نقش تبعی بدل دارد. 

بیت دوم یک جملۀ غیرساده است و مصراع اوّل، جملۀ وابستۀ آن است. 
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نقش دستوري واژة «تمام» در هر دو مصراع بیت سوم، «قید» است. 

مفهوم «ان» در واژة «صدهزاران» همانند واژة «ان» در واژة «بهاران» است.

آرایه هاي ادبی

188-با توجّه به متن درس «سی مرغ و سیمرغ»، هر یک از پرندگان زیر نماد چه کسانی هستند؟
بلبل: ( .................. )

باز: ( .................. )
سیمرغ: ( .................. )
مرغان: ( .................. )

در کدام بیت آرایۀ «مجاز» وجود ندارد؟ -189
الف) عاشق آن باشد که چون آتش بُوَد

ب) روي ها چون زین بیابان درکنند
پ) مرد حیران چون رسد این جایگاه

ت) مجمعی کردند مرغان جهان

 گرم رو، سوزنده و سرکش بُوَد 
جمله سر از یک گریبان برکنند

در تحیّر مانده و گم کرده راه
آنچه بودند آشکارا و نهان

در تمام گزینه ها، دو استعاره وجود دارد؛ به جز  .................. . -190
 الف) محو او گشتند آخر بر دوام

ب) روي ها چون زین بیابان درکنند
پ) بعد از این، واديّ عشق آید پدید

 سایه در خورشید گم شد والسّلام 
جمله سر از یک گریبان برکنند

غرق آتش شد کسی کانجا رسید

در مورد آرایه هاي بیت زیر، کدام مورد نادرست است؟  -191
 بی شک این سی مرغ، آن سیمرغ بود»  «چون نگه کردند آن سی مرغ، زود

الف) جناس و تکرار
ب) استعاره و جناس
پ) استعاره و تشبیه

با توجه به ابیات زیر، به سؤالات پاسخ دهید. -192
  حُسن او در هفته اي گیرد زوال   گل اگر چه هست بس صاحب جمال

 نیست از فرسنگِ آن، آگاه کس  وا نیامد در جهان زین راه، کس

مجاز را در هر دو بیت مشخص کنید.

«راه» در بیت دوم چه آرایه اي دارد؟
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دربارة تلمیح به کار رفته در بیت زیر توضیح دهید: -193
 آن جاست جلوه گاهم، اینجا چه کار دارم؟»  «طاووس باغ قدسم، نی بوم این خرابه

در هر یک از ابیات زیر آرایۀ ادبی مقابل آن را توضیح دهید.  -194

بیش ازین بی شاه بودن راه نیست (جناس) چون بُوَد کاقلیم ما را شاه نیست؟

زانکه ره دور است و دریا ژرف ژرف (واج آرایی) شیرمردي باید این ره را شِگَرف

هفت دوزخ همچو یخ افسرده اي است (متناقض نما) هشت جنتّ نیز اینجا مرده اي است

در بیت زیر، آرایه هاي «تشبیه، استعاره، پارادوکس، واج آرایی» را مشخّص کنید. -195
 غرق آتش شد کسی کانجا رسید»  «بعد از این، واديّ عشق آید پدید

196-آرایه هاي مقابل کدام گزینه نادرست است؟
الف) هشت جنتّ نیز اینجا مرده اي است / هفت دوزخ همچو یخ، افسرده اي است (متناقض نما - تضاد)

ب) بعد از آن بنمایدت پیش نظر / معرفت را وادي اي بی پا و سر (تشبیه - کنایه)
پ) چون نگه کردند آن سی مرغ زود / بی شک این سی مرغ، آن سیمرغ بود (جناس تام - تشبیه)

ت) هر یکی بینا شود بر قدر خویش / بازیابد در حقیقت، صدر خویش (مجاز - جناس)

197-آرایه هاي ادبی ابیات زیر را بنویسید.

غرق آتش شد کسی کانجا رسید بعد از این وادي عشق آید پدید

هفت دوزخ همچو یخ افسرده اي است هشت جنتّ نیز اینجا مرده اي است

قرابت معنایی

مضمون مشترك ابیات زیر را بنویسید. -198
نی حدیث راه پرخون می کند

شیرمردي باید این ره را شگرف
قصه هاي عشق مجنون می کند 

زان که ره دور است و دریا ژرف ژرف
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بیت زیر با کدام بیت از درس نی نامه مناسبت دارد؟ دلیل خود را بنویسید. -199
 زانکه ره دور است و دریا ژرف ژرف   «عطار»  شیرمردي باید این ره را شگرف

ارتباط معنایی موارد زیر را توضیح دهید.  -200
 در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی  بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست

بی شک این سی مرغ، آن سیمرغ بود چون نگه کردند آن سی مرغ زود

201-بیت «شیر مردي باید این ره را شِگَرف / ز انکه ره دور است و دریا ژرف ژرف» با کدام بیت مفهوم مشترك دارد؟ دلیل خود را
بنویسید.

 الف) نی حدیث راه پر خون می کند
ب) سر مویی ز تو، تا با تو باقی است

 قصّه هاي عشق مجنون می کند 
درین ره درنگنجی، گرچه مویی

مفهوم کدام بیت به «یگانگی خداوند در عین تعدّد و کثرت مظاهر و پدیده ها» اشاره ندارد؟ -202
 الف) صدهزاران سایۀ جاوید، تو
ب) مدّتی شد تا درین راه آمدیم

پ) چون نگه کردند آن سی مرغ زود
ت) خویش را دیدند سیمرغِ تمام

 گم شده بینی ز یک خورشید، تو 
از هزاران، سی، به درگاه آمدیم

بی شک این سی مرغ آن سیمرغ بود
بود خود سیمرغ، سی مرغِ تمام

مفهوم مشترك ابیات هر بخش را بنویسید. -203
 الف) دل چه بندي در این سراي مجاز؟

مُلک اینجا بایدت انداختن
ب) وصلت آن کس یافت کز خود شد فنا

صد هزاران سایۀ جاوید، تو

 همّت پست کِی رسد به فراز؟ 
مِلک اینجا بایدت در باختن

هر که فانی شد ز خود، مردانه اي است
گم شده بینی ز یک خورشید، تو

مفهوم مشترك ابیات زیر را بنویسید. -204
 چون نگه کردند آن سی مرغ زود

اي نسخۀ نامۀ الهی که تویی
بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست

 بی شک این سی مرغ، آن سیمرغ بود 
وي آینۀ جمال شاهی که تویی

در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی

مفهوم کدام بیت با بیت «چون نگه کردند آن سی مرغ، زود / بی شک این سی مرغ، آن سیمرغ بود» متفاوت است؟ توضیح دهید. -205
  الف) عشق را خواهی که چون پایان بري

ب) دو جهان پرّ و بال سی مرغ است
پ) عشق هم عاشق است و هم معشوق

 بس که بپسندید باید ناپسند 
نیست سیمرغ و آشیانه پدید

عشق، دورویه نیست یک رویه است

در موارد زیر ابتدا مفهوم مشترك دو بیت را بنویسید سپس مشخّص کنید که هر مورد یادآور کدام وادي از هفت وادي عشق است؟  -206
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 وصلت آن کس یافت کز خود شد فنا

  صد هزاران سایۀ جاوید، تو

هر که فانی شد ز خود، مردانه اي است 
گم شده بینی ز یک خورشید، تو

∙

∙

 دل چه بندي در این سراي مَجاز؟
 مال، اینجا بایدت انداختن

همّت پست کی رسد به فراز؟ 
مُلک، اینجا بایدت درباختن

∙

∙

چشم بگشا به گلْسِتان و ببین
روي ها چون زین بیابان در کنند

جلوة آب صاف در گل و خار 
جمله سر از یک گریبان بر کنند

معنا و مفهوم ابیات و عبارات

در بیت زیر، معناي قسمت مشخص شده را بنویسید.  -207
 جمله سر از یک گریبان برکنند»  «روي ها چون زین بیابان در کنند

هر بیت زیر، یادآور کدام وادي از هفت وادي است؟ -208
  هر که فانی شد ز خود، مردانه اي است «عطّار»   الف) وصلت آن کس یافت کز خود شد فنا

 همّت پست کی رسد به فراز؟ «سنایی»  ب) دل چه بندي در این سراي مجاز؟
 جلوة آبِ صاف در گل و خار «هاتف اصفهانی»  پ) چشم بگشا به گلستان و ببین

هر بیت زیر، یادآور کدام وادي از هفت وادي عرفان است؟ -209
الف) روي ها چون زین بیابان درکنند              جمله سر از یک گریبان برکنند

ب) هشت جنتّ نیز اینجا مرده اي است           هفت دوزخ همچو یخ افسرده اي است

210-هر یک از پرندگان زیر، داراي مفهوم نمادین هستند. نام هر پرنده را به مفهوم نمادین آن، وصل کنید.
 الف) سیمرغ

ب) طاووس
پ) هدهد

ت) باز شکاري
ث) بلبل

ج) سی مرغ

) افراد جاه طلب که نمی توانند از جاه و مقام خویش بگذرند.

) کسانی که راه کمال و معرفت را تا پایان طی می کنند.

) خداوند

)کسانی که به قصد پاداش خداوند را عبادت می کنند.
) کسانی که به زیبایی هاي زودگذر و ظاهري وابسته اند.

) انسان کامل و راهنما و آگاه به مسیر

1

2

3

4
5

6
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ویژگی هر یک از وادي هاي «فقر و فنا»، «توحید» و «استغنا» در کدام بیت آمده است؟ به ترتیب مشخص کنید. -211
 الف) درین دریا گلیمت شسته گردد

ب) چو با توست آنچه می جویی به هرجا
پ) چشم بگشا به گلستان و ببین

 اگر یک بار دست از خود بشویی 
به هرزه، گرد عالم چند پویی؟

جلوة آب صاف در گل و خار

212-بیت «روي ها چون زین بیابان در کنند / جمله سر از یک گریبان برکنند» به کدام یک از هفت وادي اشاره دارد؟ کنایه اي را که به این
مفهوم اشاره دارد، مشخص کنید.

213-با توجه به وادي مورد نظر در بیت «هشت جنتّ نیز اینجا مرده اي است / هفت دوزخ همچو یخ افسرده اي است»، کدام گزینه مربوط به
وادي بعد از آن است؟

 الف) صد هزاران سایۀ جاوید، تو
ب) روي ها چون زین بیابان در کنند

 گم شده بینی ز یک خورشید، تو 
جمله سر از یک گریبان برکنند

در بیت «هرکه داند گفت با خورشید، راز / کی تواند ماند از یک ذرّه باز؟» منظور از «خورشید» و «ذرّه» چیست؟ -214

بیت «هر یکی بینا شود بر قدر خویش / باز یابد در حقیقت، صدر خویش» مربوط به وادي چندم است؟ وادي بعد از آن چیست؟ -215

216-در بیت «صد هزاران سایۀ جاوید، تو / گم شده بینی ز یک خورشید، تو»، منظور از بخش هاي مشخص شده را بنویسید.

بیت زیر کدام یک از شخصیت هاي منطق الطیر را توصیف می کند؟ -217
 به که در واديّ بی پایان شوم»  «من اگر شایستۀ سلطان شوم

هفت «وادي» را به ترتیب نام ببرید. -218

جاي خالی را کامل کنید. -219
 کار دائم درد و حسرت آیدت»   وادي ششم: «بعد از این واديّ .................. آیدت

 غرق آتش شد کسی کانجا رسید»  وادي دوم: «بعد از این واديّ .................. آید پدید

مفهوم کلی بیت زیر چیست؟ بیت چند جمله دارد؟ -220
 سایه در خورشید گم شد والسلام»  «محو او گشتند آخر بر دوام

مفهوم مشترك دو بیت زیر را بنویسید. -221
 نیست از فرسنگ آن آگاه کس» «وانیامد در جهان زین راه کس

 آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست» «راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست

با توجه به درس «سی مرغ و سیمرغ» عذرآوري مرغان بیانگر چه مطلبی است؟ -222

با توجه به ابیات زیر، به سؤالات پاسخ دهید: -223
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  معرفت را وادي اي بی پا و سر   بعد از آن بنمایدت پیش نظر
 کار دائم درد و حسرت آیدت  بعد از این، وادي حیرت آیدت

مرجع هر یک از ضمیرهاي «آن» و «این» به ترتیب، کدام یک از وادي هاي عرفانی است؟

هر یک از وادي هاي مربوط به ابیات بالا را دربیت مشخص کنید و بنویسید که هر یک از آنها وادي چندم هستند؟

با توجه به ابیات زیر به سؤالات پاسخ دهید. -224
  جلوة آب صاف در گُل و خار   چشم بگشا به گلستان و ببین
 جمله سر از یک گریبان بر کنند  روي ها چون زین بیابان درکنند

مفهوم مشترك ابیات بالا چیست؟

 این ابیات، یادآور کدام وادي از هفت وادي عرفان است؟

هر یک از ابیات و عبارات زیر را به فارسی روان معنی کنید. -225

اشتر مقالات گرگ و روباه بر آن گونه شنید.

با ایشان از وجه زاد و توشه، گرده اي بیش نبود.

من آن شب در آن موضع حاضر بودم و شما را چراغ فرا می داشتم و مادرت را اعانت می کردم.

هر که داند گفت با خورشید، راز/ کی تواند ماند از یک ذره باز؟

عاشق آن باشد که چون آتش بُوَد/ گرم رو، سوزنده و سرکش بُوَد

روي ها چون زین بیابان در کنند/  جمله سر از یک گریبان بر کنند

هشت جنتّ نیز اینجا مرده اي است/ هفت دوزخ همچو یخ افسرده اي است

چون نگه کردند آن سی مرغ زود/ بی شک این سی مرغ، آن سیمرغ بود

شیر مردي باید این ره را شگرف/ ز انکه ره دور است و دریا ژرف ژرف
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هر یک از ابیات زیر، یادآور کدام یک از هفت وادي در سرودة عطّار است؟ (نام وادي را بنویسید.) -226
الف) وصلت آن کس یافت کز خود شد فنا

ب) روي ها چون زین بیابان در کنند
هر که فانی شد ز خود، مردانه اي است 

جمله سر از یک گریبان برکنند

گویندة هر یک از بیت ها و عبارت هاي زیر با توجه به درس سی مرغ و سیمرغ، کدام یک از شخصیت هاست؟ -227
زان که مطلوبم گل رعنا بس است الف) در سرم از عشق گل سودا بس است

 ب) من بسیار کوشیده ام تا روي دست شاهان جا گرفته ام پیوسته با آنان بوده ام و براي آنان شکار کرده ام.
پ) من مرغ بهشتی ام روزگاري دراز در بهشت به سر برده ام. مار با من آشنا شد، آشنایی با او سبب گردید که مرا از بهشت بیرون کنند.

واژگاندرس 16: کباب غاز

228-واژه هاي مربوط به هر یک از معانی «نظرخواهی، خجستگی، ارتقا یافتن» به ترتیب در کدام ابیات یافت می شود؟ واژة مورد نظر را
مشخّص کنید.

 الف) در کارگاه دولت، شور حَشَم شگون نیست
ب) پیران صاف طینت رأي صواب دارند
پ) شهی که کسوت جاه و منال دولت او

 یکسرخروش جغد است هر جا هما نشیند 
صائب، مگرد غافل از استشارة صبح

طراز سرمد و ترفیع جاودان دارد

229-با توجّه به واژه هاي مشخّص شده، کدام گزینه غلط املایی دارد؟
الف) ولی شستش خبردار شده بود و چشمش مثل مرغ سر بریده، مدام روي میز می دوید.

ب) کان کمندِ شست خمّ خویش بگشاید / و بیندازد به بالا، بر درختی، گیره اي، سنگی / و فراز آید.
ج) چون تیري که از شست رفته، باز نمی گردد، یک بار دیگر به کلام بلند پایۀ «از ماست که بر ماست» ایمان آوردم.

د) آنگاه باز شکاري که شاهان او را روي شست می نشاندند و با خویشتن به شکار می بردند، چنین گفت...

دستور زبان

در عبارت زیر قسمت حذف شده را مشخص کنید و نوع حذف را تعیین نمایید. -230
«گفتم: پس چاره اي نیست جز اینکه دو روز مهمانی بدهیم. یک روز یک دسته بیایند و فرداي آن  روز، دسته اي دیگر. عیالم با این ترتیب

موافقت کرد.»

با توجه به متن زیر، به سؤالات پاسخ دهید. -231
«من تخلصّ را از زواید و از جملۀ رسوم و عاداتی می دانم که باید متروك گردد، ولی به اصرار یکی از ادیبان، کلمۀ «استاد» را اختیار کردم،

امّا خوش ندارم زیاد استعمال کنم.»

چند حرف پیوند هم پایه ساز وجود دارد؟ مشخص کنید.

نقش دستوري واژة «استاد» چیست؟
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چند جملۀ مستقل مرکّب وجود دارد؟

232-با توجّه به متن زیر، به سؤالات زیر پاسخ دهید.
« در این اثَنا، صداي زنگ تلفن از سرسراي عمارت بلند شد. آقاي استادي رو به نوکر نموده فرمودند: هم قطار، احتمال می دهم وزیر داخله

باشد و مرا بخواهد. بگویید: فلانی حالا سر میز است و بعد خودش تلفن خواهد کرد.»

چند وابستۀ پیشین گروه اسمی وجود دارد؟ مشخّص کنید.

کدام واژه ها ضمیر هستند؟

آرایه هاي ادبی

در متن زیر، کنایه ها و مفهوم آنها را مشخصّ کنید. -233
«حقّا که حرف منطقی بود و هیچ بروبرگرد نداشت. چارة منحصر به فرد را در این دیدم که هر طور شده، یک غاز دیگر دست و پا کنیم. به خود
گفتم: این مصطفی اگرچه کودن است، ولی پیدا کردن یک غاز در شهر بزرگی مثل تهران، کشف امریکا و شکستن گردن رستم نیست؛ لابد

این قدرها از دستش ساخته است.»

234-با توجّه به متن زیر، به پرسش ها پاسخ دهید.
«دیگران که منتظر چنین حرفی بودند، فرصت نداده مانند قحطی زدگان به جان غاز افتادند و در یک چشم به هم زدن، چنان کلکش را کندند 

که گویی هرگز غازي قدم به عالم وجود ننهاده بود!»

مشبهّ و وجه شبه کدام است؟

کدام عبارت کنایی به مفهوم نابود کردن است؟

در عبارت «گویی هرگز غازي قدم به عالم وجود ننهاده بود!» در چه مفهومی، اغراق صورت گرفته است؟

مفهوم کنایی «در یک چشم به هم زدن» یعنی چه؟

مفهوم هر یک از کنایه هاي زیر را بنویسید. -235

چند مرده حّلاج بودن:  ..................

چشم دوختن:  ..................

مفهوم هر یک از کنایه هاي زیر را در جاي خالی مقابل آنها بنویسید. -236
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شکم را صابون زدن:  ..................

سماق مکیدن:  ..................

پشت دست داغ کردن:  ..................

حساب کسی را دستش دادن:  ..................

به خود آمدن:  ..................

خود را از تک و تا نینداختن:  ..................

حساب کار خود را کردن:  ..................

گُل کاشتن:  ..................

در متن زیر، تمام آرایه هاي کدام گزینه درست است؟ -237
«دیدم ماشاءاالله، قدش دراز و تک و پوزش کریه تر شده است. گردنش مثل گردن همان غاز مادر مرده اي بود که در همان ساعت در دیگ
مشغول کباب شدن بود؛ مشغول تماشا و ورانداز این مخلوق کمیاب و شیءعٌُجاب بودم که عیالم هراسان وارد شد، گفت: «خاك به سرم، مرد

حسابی، اگر این غاز را براي مهمان هاي امروز بیاوریم، براي میهمان هاي فردا از کجا غاز خواهی آورد؟»
الف) تشخیص، کنایه، تضمین

ب) تلمیح، تشبیه، کنایه
پ) تشخیص، حسن تعلیل، کنایه

قرابت معنایی

با توجه به آیۀ شریفه و بیت زیر، متن روان خوانی «ارمیا» را تحلیل کنید. -238

( ﴿وَ ما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لکِنَّ االله رَمَیَ﴾ (انفال / 

وقتی تو تیر انداختی، تو نبودي که تیر انداختی؛ بلکه خداوند بودکه تیر انداخت. (معنی آیه)

که خطّی کز خِرَد خیزد، تو آن را از بَنان بینی   «سنایی» زِ یزدان دان، نه از ارکان، که کوته دیدگی باشد
معنی بیت: همۀ کارها را از خدا بدان؛ نه از اعضاي بدن خودت؛ زیرا نشانۀ سطحی نگري و کوتاه بینی است که نوشته اي را که از عقل جاري

می شود، از اثر انگشتان دست بدانی.

17
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239-کدام یک از ابیات زیر مفهوم مشترك دارند؟ مفهوم مشترك را بنویسید.
 الف) سخنِ گفته دگر باز نیاید به دهن

ب) سخندان پرورده، پیر کهن
پ) اوّل اندیشه وانگهی گفتار

ت) سخن تا نگویی، به دینار مانی

 اوّل اندیشه کند مرد که عاقل باشد 
بیندیشد آن گه بگوید سخن

پاي بست آمده است و پس، دیوار
ولیکن چو گفتی، پشیزي مسینی

مفهوم مشترك آیۀ ﴿وَ ما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لکِنَّ االلهَ رَمى﴾ با بیت زیر چیست؟ -240

 که خطّی کز خِرَد خیزد، تو آن را از بَنان بینی»  «ز یزدان دان، نه از ارکان، که کوته دیدگی باشد

کدام یک از گزینه هاي زیر، مفهوم متفاوتی با دیگر ابیات دارد؟ -241
 الف) ترّحم بر پلنگ تیز دندان

ب) گلۀّ ما را گِله از گرگ نیست
پ)شیشه نزدیک تر از سنگ، ندارد خویشی

 ستمکاري بود بر گوسفندان 
کاین همه بیداد، شبان می کند

هر شکستی که به انسان رسد، از خویش است

معنا و مفهوم ابیات و عبارات

کدام گزینه بار معنایی منفی ندارد؟ -242
الف) دیدم، توطئۀ ما دارد می ماسد.

ب) اندیشیدم که باز براي ما چه خوابی دیده اند.
ج) دیدم چشم بد دور آقا واترقّیده اند.

هریک از جمله ها و عبارات زیر را به فارسی روان معنا کنید. -243

باید در این موقع، درست جلوشان درآیی.

آسمان جُل و بی دست و پا و پخمه و گاگول و تا بخواهی، بدریخت و بدقواره.

شب عید نوروز بود و موقع ترفیع رتبه.

تنها همان رتبه هاي بالا را وعده بگیر و مابقی را نقداً خط بکش و بگذار سماق بمکند.

در حَرافی و شوخی و بذله و لطیفه، نوك جمع را چیده و متکلمّ وحده و مجلس آراي بِلامُعارض شده است.

به من دخلی ندارد! ماشاءاالله هفت قرآن به میان، پسرعموي خودت است. هر گلی هست، به سر خودت بزن.

یکی از حضار که کباّدة شعر و ادب می کشید، چنان محظوظ گردیده بود که جلو رفته جبهۀ شاعر را بوسید.
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فصل هشتم: ادبیات جهان

شش دانگ حواسم پیش مصطفی است که نکند بوي غاز چنان مستش کند که دامنش از دست برود.

پیرمرد هیکلی خیلی به درد می خورد. مردة فیل صد تومن است، زنده اش هم صد تومن!

گفتند: سهراب، گُل کاشتی، اي واالله! دود هنوز از کُنده بلند می شود.

دستور زباندرس 17: خنده ي تو

244-در مصراع هاي زیر مفعول را مشخص کنید.

کز آن گرمی کند آتش گدایی

مفهوم نشانۀ «ان» را در واژه هاي زیر بنویسید. -245

کندوان: ..................

دوان: ..................

شامگاهان: ..................

چناران: ..................

جوان: ..................

یاران: ..................

جانان: ..................

خرامان: ..................

سیاوشان: ..................
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معنا و مفهوم ابیات و عبارات

246-با توجّه به ابیات زیر، مراد از «پیر خردمند» کیست؟ 
وزین خوشتر نباشد در جهان پند:  «چه خوش فرمود آن پیر خردمند

لب خندان بیاورد چون لب جام»  اگر خونین دلی از جور ایاّم

شاعر در سرودة زیر، علاقۀ خود به محبوبش را به چه موضوعی پیوند زده است؟ -247
«خنده ات را می خواهم / چون گلی که در انتظارش بودم / گلی آبی، گل سرخ کشورم که مرا می خواند.» 

مفهوم ابیات زیر را بنویسید. -248

یک قصّه بیش نیست غم عشق، وین عجب / کز هر زبان که می شنوم نامکرّر است

به پیش اهل دل گنجی است شادي / که دستاورد بی رنجی است شادي

آرایه هاي ادبیدرس 18: عشق جاودانی

در هر یک از ابیات زیر یک استعاره را مشخص کنید. -249

کز آن گرمی کند آتش گدایی به سوزي ده کلامم را روایی

زبانم را بیانی آتشین ده دلم را داغ عشقی بر جبین نه

کجا فکر و کجا گنجینۀ راز اگر لطف تو نبود پرتوانداز

قرابت معنایی

با توجه به سرودة زیر، شاعر هر روز خود را ملزم به تکرار چه سخنی می داند؟ -250
«هر روز باید ذکري واحد را مکرر بخوانم / و آنچه را قدیمی است قدیمی ندانم: که تو از آن منی و من از آن تو، / درست مانند نخستین باري

که نام زیباي تو را تلاوت کردم.»
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«مگر»: امید است، شاید - 1

 - 2

پردة ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد.

مقرّري: وظیفه / آبرو: ناموس

 - 3

قسیم / دجی

بیت اوّل: واج آرایی با صامت و مصوت: صامت «س» و مصوت «اي» / قسیم، جسیم، نسیم، وسیم: جناس ناقص
بیت سوم: دیوار امّت: اضافۀ تشبیهی / موج، بحر، نوح، کشتیبان: تناسب / تلمیح به داستان حضرت نوح

ترکیب هاي اضافی: طاعتش / موجب قربت / مزید نعمت / ممّد حیات / مفرّح ذات / ترکیبِ وصفی: هر نفسی - 4

  - 5

.

همان: قید / به: مسند / سزاوار: مفعول / کس: نهاد - 6
حذف «است» به قرینۀ معنوي (بنده همان به است.)

ترکیب هاي اضافی: ذکر تو / راهنمایم (تو راهنمایم هستی): پرش ضمیر دارد. - 7
ترکیب وصفی: همان ره

 - 8

انکاري

که (در مصراع اول): چه کسی / که (در مصراع دوم در واژة «کز»): حرف ربط

 مضاف الیه

زبان (معطوف)

 - 9

 فراش باد صبا را گفته (است) / دایۀ ابر بهاري را فرموده (است) / قباي سبز ورق در برگرفته (است) / کلاه شکوفه بر سر نهاده (است)

قباي سبز: ترکیب وصفی / قباي ورق: ترکیبِ اضافی

 - 10

حرف اضافه است: باران رحمت بی حسابش به همه رسیده.

حرف اضافه است: چه تحفه اي به ما کرامت کردي.

دامنی براي هدیۀ اصحاب پر کنم.

 - 11

ابر و باد و مه و خورشید و فلک

ابر و باد و مه و خورشید و فلک: واو عطف / تا تو نانی به کف آري و به غفلت نخوري: واو ربط
49همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار: واو عطف
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همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار (هستند): حذف به قرینۀ معنوي

 - 12

بازش بخواند: مفعول  (خدا) / بار دیگرش: مفعول  (خدا)
دعوتش اجابت کردم: مضاف الیه  (بندة گنهکار) / امیدش برآوردم: مضاف الیه  (بندة گنهکار)

بندگان گنهکار و بندگان پریشان روزگار: ترکیب وصفی (اضافی ندارد.)

هر گه: قید / یکی: نهاد / دست: مفعول / حق: مضاف الیه

- 13

انکاري

کشته

 بیت اوّل
 گنه بنده کرده ست و او شرمسار»  «کرم بین و لطف خداوندگار

 کرم بین و لطف خداوندگار (بین): حذف به قرینۀ لفظی
گنه بنده کرده است و او شرمسار (است): حذف به قرینۀ لفظی

بی  دل: عاشق (انسان) / بی نشان: خدا

 - 14

جان شد: در معناي «رفتن» به کار رفته و غیراسنادي است.
خبر شد: فعل اسنادي است

 فکّ اضافه   جان آن سوخته شد.

سحر: مضاف الیه / عشق: مفعول / جان: نهاد / آواز: نهاد

 این مدّعیان: وصفی / طلبش: اضافی

 - 15

نفس

نعمت

سزاوار

باران

جا

جان (فکّ اضافه دارد  جان آن سوخته شد.)

 وظیفه

مدّعی

 - 16

متمم

«آن» در «آن سوخته» و «این» در «این مدّعیان»، صفت اشاره هستند.

 - 17

«ي» نکره در واژه هاي «بطی و قصدي» / ستاره: مضاف الیه

آب: متمم / روشنایی: مفعول / هیچ: مفعول

 - 18

←
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دیگر ، هر و همه

 ثمرت تجربت: ترکیب اضافی / این تجربت: ترکیب وصفی

  - 19

همه، همه: قید در معناي «کلاً، تماماً»

همه: قید در معناي «کلاً، تماماً»

همه، همه: قید در معناي «کلاً، تماماً»

همه، همه: قید در معناي «کلاً، تماماً»

همه، همه: صفت مبهم. وابستۀ پیشین.

همه، همه: صفت مبهم. وابستۀ پیشین.

همه: قید در معناي «کلاً، تماماً»

- تو راهنماي من هستی: مضافّ الیه توأم راهنمایی:  - 20

- تو راه را به من نشان می دهی: متمّم

 - 21

- موج - بحر- کشتیبان  (مراعات نظیر)

- دیوار امت  اضافۀ تشبیهی

- تلمیح به داستان حضرت نوح و کشتی نجاتِ ایشان

ناتوانی در شناخت خداوند - 22

نور عشق / عشق حق / دلت / جانت / آفتاب فلک - 23

             - 24

 

 - 25

نشانۀ مفعول است.

حرف اضافه است. (به داروغه بگوییم.)

 نشانۀ حرف اضافه است. (هشیار مردم، به مست حد نزند)

    - 26

مس (متمّم)، کیمیا (مفعول)

خانه (متمّم)

کسی (مفعول)

خوابگاه (مسند)

   مدّعیان (نهاد)

کار (نهاد)، کار (مسند)

 - 27

 متمم است. (به او گفت)

مضاف الیه است. (مهر او)

1

2

1←

2←

3
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مضاف الیه است. (گریبان او)

 - 28

م: مضاف الیه (به محتسب عیبم را مگویید.) / ما: متمم / عیش: مضاف الیه

مدام (در معناي شراب و پیوسته)

مدام در معناي «شراب»: مضاف الیه/ در معناي «پیوسته» : صفت

- 29

در هر دو بیت، «واو» ربط است (منادا یک جملۀ مستقل است.)

واعظ، محتسب

برم: مضاف الیه (برِ من) / من نه آنــم (من آن نیستم): فعل اسنادي

 آن: مسند / دگر: قید

 بعد از «اي واعظ» حذف فعل به قرینۀ معنوي وجود دارد.

- 30

 نور عشق: تشبیه / دل و جان: تناسب / مصراع دوم: اغراق

بعد از «باالله» فعل «قسم می خورم» به قرینۀ معنوي حذف شده است.

- 31

بحر خدا: تشبیه / هفت بحر: مجاز از کل هستی / یک موي: کنایه از مقدار کم
تر شدن: کنایه از آسیب دیدن

«یک» در «یک دم و یک موي»: صفت شمارشی / هفت: صفت شمارشی

غریق بحر: ترکیب اضافی / بحر خدا: ترکیب اضافی / آب بحر: ترکیب اضافی
هفت بحر: ترکیب وصفی

یک دم غریق بحر خدا شو: جملۀ ساده
گمان مبر کز آب هفت بحر به یک موي تر شوي: جملۀ غیر ساده

- 32

از پاي تا سرت: مجاز از کل وجود / بی پا و سر شدن: کنایه از اشتیاق زیاد

براي وصال خداوند باید با تمام وجود و مشتاقانه قدم برداریم.

حرف ربط در معناي «وقتی که»

- 33

بنیاد هستی: اضافۀ استعاري (هستی مثل خانه اي است که بنیاد دارد.)
زیر و زبر : تضاد

مصراع اوّل: کنایه از نابود شدن وجود مادّي  / در دل مدار: کنایه از نترسیدن

 قید

     - 34

شد: رفت

شد: به در رفت، رفت

شدي: فعل اسنادي

52شد: رسید
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شدي: فعل اسنادي

بشد: رفت / شده: مرده

 - 35

مس وجود: اضافۀ تشبیهی / (تو) چو مردان ره: تشبیه  / کیمیاي عشق: اضافۀ تشبیهی
(تو مثل) زر شوي: تشبیه / دست شستن: کنایه از صرف نظر کردن / مس و کیمیا و زر: تناسب و تضاد

مس، کیمیا و زر: تناسب / زر شوي: کنایه از ارزشمند شدن

شرط رسیدن به معشوق (خداوند) دل کندن از وجود وابستگی هاي مادي و دنیایی است.

- 36

شکوه و اعتبار مرگ را از بین برده است.

نابه سامانی جامعه و فساد آن

با مفهوم بیت «ب» یکسان است. - 37
همّت در این دو بیت، به معنی «توّجه و عنایت» و «کمک و یاري» است.

امّا در گرینۀ «الف» به معنی «اراده» و «خواست» می باشد.

همّت و خبر: مفعول        سحر و چمن: مضاف الیه        باد، من، رفیق، طرف: متمّم - 38

«نهاد» در جملۀ «بیت الحزن است» به قرینۀ لفظی حذف شده است. (آن خانه، بیت الحزن است). - 39

(الف) درست است. - 40
در مصراع دوم بیت صورت سؤال، دو بار در دو جملۀ پایانی، «نهاد»: «دل»، حذف شده است؛ بنابراین، حذف نهاد در مصراع دوم بیت «الف» نیز صورت گرفته است.

«انصاف و عدل» چون فرّخی، موافق ثابت قدم نداشت.
 نهاد محذوف در مصراع دوم

در مصراع دوم بیت «ب»، هیچ نقشی حذف نشده است اما در مصراع اول آن، به قرینۀ مصراع دوم، «نهاد» جدا حذف شده است.
در مصراع دوم بیت «پ»، در جملۀ پایانی آن، «مفعول» حذف شده است:

جمشید جم: (نهاد) آن فراغت را: (مفعول) نداشت: (فعل).

واژة «غم» در هر سه مورد، مفعول است. - 41

الف)  که غرقه در خون نشود. - 42

آن  را بدر.

جامه اي که بهر وطن  نشود.          

   از کفن است.

- جمله دارد. 43

- جامه اي که بهر وطن غرقه به خون 

. - آن جامه را 

. - آن  جامه ننگ تن 

. - آن جامه کم از کفن 

الف - 44
این گروه به ظاهر متمّم است امّا در جایگاه «مسند» به کار رفته است.

الف) درست است. - 45
تمام بیت یک جملۀ مستقل مرکب است.

واژة «قفس» وابستۀ وابسته از نوع مضاف الیهِ مضاف الیه است. مسلکِ مرغِ قفس - 46
 

در یک گروه اسمی، اگر سه اسم با کسره به هم اضافه شوند، اسم اوّل هسته و مضاف، اسم دوم، وابسته و مضاف الیه و اسمِ سوم، وابستۀِ وابسته و مضاف الیهِ مضاف الیه است.

جامھ ای 
– ––––

نھاد

جامھ 
– –––
مفعول

غرقھ 
– –––
مسند

کم 
––

مسند

(آن جامھ)
– ––––––

نھاد

4

نشود. 1
– –––

فعل

بِدرَ 2
–––
فعل

است 3
– –––

فعل

است 4
– –––

فعل

بھ رفیقی کھ بھ طرف چمن است    
  

جملۀ وابستھ (پیرو)

گر خبر از من ببرد
  

جملۀ وابستھ (پیرو)

ھمّت از باد سحر می طلبم
  

جملۀ ھستھ (پایھ)
  

یک جملۀ مستقل مرکّب
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الف) لب و دندان  مجاز از کل وجود - 47

ب) خانه  مجاز از وطن، میهن
ب) جامعه - 48

واژة جامعه در غیر معناي حقیقی خود به کار رفته است و منظور گوینده از واژة «جامعه»، «مردم جامعه» است.
واژة «دل» مجاز است. مجاز از کل وجود. (دل، که جزئی از وجود است، ذکر شده است اما منظور، کل وجود است.) - 49

دلم غم نداشت؛ یعنی خودم غم نداشتم.
آن خانه (مشبه) مانند بیت الحزن (مشبهٌ به) است. - 50

دستِ (مجازاً به معنی ابزار دخالت است.) اجانب
خانه: استعاره از وطن و کشور. - 51

«الف» درست است. - 52
جناس ناقص: کم و غم.

تکرار: «غم» سه بار تکرار شده است. «نداشت» سه بار. «بیش» و «کم» دو بار تکرار شده است.
واج آرایی: تکرار واج هاي «م» و «ش».

تضاد: بین «بیش و کم».
تناسب: «غم و دل».

الف) همّت خواستن از باد سحر و خبر بردن باد سحر: استعاره (تشخیص) / طرف چمن مجاز از کشور (بیرون از زندان) / باد سحر نماد پیام رسانی / به طرف چمن بودن کنایه از - 53
آزاد بودن / باد، خبر: مراعات نظیر / من، چمن: جناس ناهمسان

ب) غرقه به خون شدن جامه کنایه از کشته شدن / دریدن جامه کنایه از بی ارزش دانستن جامه / جامه مجاز از خود انسان / مانند کردن غیرمستقیم جامه به کفن: تشبیه
این ملک: ایران        اهرمن: محمدعلی شاه - 54

- عارف قزوینی. 55
املاي سه گروه از کلمات نادرست آمده است و شکل املایی درست آن ها چنین است: - 56

عن قریب و نزدیک
حدس و گمان

هوس آواز
در بیت «پ»، ضمیر «ت»، مضافٌ الیه واژة «کام» است؛ بنابراین بعد از مضافِ خود آمده است و جهش و جابه جایی صورت نگرفته است. - 57

امّا در بیت «الف»، در «نبیندت روي»، ضمیر «ت»، مضافٌ الیه «روي» است و در واقع باید به صورت «تا چشم بشر رویت را نبیند» به کار می رفت به همین دلیل، جابه جا شده و
جهش یافته است.

در بیت «ب»، ضمیر «م» مضافٌ الیه «خاطر» است و باید به صورت «یاد گل و سنبل اندر خاطرم نگذرد» به کار می رفت به همین دلیل که از «خاطر» جدا شده و به آخر «سنبل»
اضافه شده است، به این جابه جایی جهش ضمیر یا جابه جایی ضمیر می گوییم.

الف) به شیوة بلاغی است. - 58
در شیوة نگارش بلاغی، ارکان دستوري جمله، جابه جا می شوند مانند ابیات بیت «ب» و «پ».

واژة «دماوند» قافیه است و نقش دستوري «منادا» را دارد که با واژه هاي «دیو» و «گنبد»، نقش دستوري یکسان دارد. - 59
ترکیب هاي وصفی: - 60

ترکیب  هاي اضافی:
«مشتِ روزگار»، «گردشِ قرن ها»، «مشتِ زمین»

 - 61

وصفی

اضافی

اضافی

وصفی و اضافی

وصفی

اضافی

  - 62

وصفی

وصفی و اضافی

←

←

ضربت : ترکیب وصفی مقلوب 
– ––––
موصوف

چند
–––
صفت

= مشت درشت / ضربتی چندمشت درشت / ضربتی چند
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وصفی

وصفی و اضافی

وصفی 

وصفی و اضافی

برکشیدن معجر از سر کنایه از ترك موضع ضعف / بر تخت نشستن کنایه از قدرت و حکومت یافتن - 63

الف) بناي ظلم: تشبیه، ظلم: مشبهّ، بنا: مشبهٌّ به - 64
ب) دَم: مجاز از سخن. صحبت. (در اصل به معنی «نفس» است)

پ) زمین و گردون = (آسمان): تضاد
ت) سوخته و آتش / پند و شنو: مراعات نظیر و تناسب

گزینۀ «ب» درست است. - 65
در این مصراع، دَم: مجاز از سخن است. ستوران: استعاره است نه تشبیه.

در گزینۀ «الف»، «مشتِ زمین»: استعاره و تشخیص است. اي مشتِ زمین: استعاره از دماوند است.

الف) حُسن تعلیل دارد؛ زیرا شاعر علتّ به وجود آمدن دماوند و بلندي آن را ورم نمودن قلب فسرده و غمگین و یخ زدة زمین می داند که در اثر درد و رنج و تحمل ظلم و ستم - 66
ایجاد شده است.

* در بیت «ب»، هیچ علتّ هنري و غیرواقعی براي مسئله اي عادي مطرح نشده است؛ بنابراین، حُسن تعلیل ندارد.

بیت «الف» حسن تعلیل ندارد. خطاب به دماوند می گوید: به سوي آسمان برو و چند ضربه به سوي او بزن. - 67
بیت «ب» حسن تعلیل دارد. شاعر علتّ نشستن برف بر قلۀ دماوند را فرو نشاندن درد و ورم آن می داند.

بیت «پ» حسن تعلیل دارد. شاعر علتّ به آسمان رفتن دماوند و بالاتر بودنش از ابرها را دوري و بیزاري از مردم می داند.

   - 68

آوردن علتّ خیالی براي پیدا شدن دماوند (مشت زدن زمین به آسمان از روي خشم): حسن تعلیل

آوردن علتّ خیالی بلندي کوه (فرار کردن از دست مردم و بستن پیمان با خورشید و مشتري): حسن تعلیل

آوردن علتّ خیالی براي وجود برف بر قلۀّ کوه (ضمادِ کافور گذاشتن): حسن تعلیل

« گزینۀ « - 69

» تشویق به مبارزه و حرکت دیده می شود. در بیت هاي صورت سوال و گزینۀ «

- 70

اي دماوند که همچون دیو سپید (به خاطر پوشیده بودن از برف) گرفتار شده اي.

این روسري سپید (برف هایی که بر سر داري) را کنار بزن.

شما هر چه دستور بدهید، با کمال میل می پذیرم (انجام می دهم).

بفرما بنشین. اگر این جوري رفتار کنی، همه می بینند (همه متوجّه می شوند).

به این بخش از کار فکر نکرده بودیم.

(اي دماوند همچون یک سرباز) کلاه خودي نقره اي از جنس برف بر سر قلۀّ خود داري و کمربندي آهنین از جنس سنگ و صخره بر کمرت بسته اي.

تو با شیر سپهر (خورشید) هم پیمان شده و به آسمان رفته اي و به سیّارة مشتري نزدیک شده اي.

با توجّه به اینکه «دماوند»، نماد آزادي خواهان ایران است و به سبب درد و رنج فراوان، ورم کرده و به سوي آسمان رفته است؛ شاعر با این تصویر می خواهد نهایت ظلم و - 71
ستمی را که بر آزادي خواهان می رود، بیان نماید.

- 72

اي قلب روزگار (اي دماوند)، منفجر شو (اعتراض کن) و راضی نباش که آتش (خشم درونی) تو پنهان بماند.

آتش (خشم درونی) خود را پنهان مکن (اعتراض کن) و از این سوختۀ زجر کشیده (شاعر دردمند)، پندي بشنو.

(اي دماوند)، تو قلب یخ زده و غم زدة زمین هستی که به سبب شدّت درد و رنج، چند مدّتی است (مقداري) ورم کرده اي (متورّم شده و بالا آمده اي)

    - 73

توصیف برف قلهّ و صخره هاي اطراف / آمادة رزم بودن آزادي خواهان

1

1
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بلندي کوه / گوشه گیري و مردم گریزي

بلندي کوه / گوشه گیري و مردم گریزي

دعوت به گرفتن انتقام مردم / توجه به خردمند و نکوهش بی خرد

     - 74

 نه [اشتباه کردم] تو مشت درشت روزگار نیستی. اي کوه دماوند، از آنچه گفته ام راضی نیستم.

 براي اینکه درد و التهاب تو التیام پیدا کند، مرهم (برف) بر آن گذاشتند.

اي دماوند، ساکت نمان و حرف بزن. ناراحت نباش و با خوشی و شادي بخند.

اگر خشم و ناراحتی خود را پنهان نگه داري (بروز ندهی)، به جانت سوگند می خورم که جانت را می سوزاند.   

اي دماوند که مانند مادري با سر و موهاي سفید هستی، نصیحت این فرزند بدبخت و تیره روزت را بپذیر.

[اي دماوند،] پایه و اساس دورویی و ریا را ویران کن و این اصل و نصب را از بین ببر.

«تا» در گزینۀ «ب» به معنی «تا این که» و «براي این که» است. - 75
«تا» در گزینۀ «الف» و «پ» به معنی «از وقتی که» است.

«تا» در هر سه مورد حرف (ربط) است.

الف) به معنی «اجازه» / ب) به معنی «وزیر» / پ) به معنی «وزیر» / ت) به معنی «راهنما» - 76

زن  ظن  - 77

 - 78

مضارع التزامی 

مسند              نهاد

ترکیب هاي وصفی ابیات: - 79

- راه ِ پرخون  - هر جمعیتی 
ترکیب هاي اضافی:

- عشقِ مجنون - حدیثِ راه  - قصه هاي عشق  - جفتِ بدحالان  - جفتِ خوش حالان 

پاسخ درست: «اسرار» مفعول است:  - 80

بقیۀ واژه ها، مسند هستند:

  

 

پاسخ درست گزینۀ «پ» است. - 81

لیک چشم و گوش را آن نور نیست  لیکن آن نور براي   و  نیست (وجود ندارد).

بررسی سایر گزینه ها:

الف) در نفیرم مرد و زن نالیده اند   و   در نفیرم نالیده اند.

حالان  شدم. ب) جفتِ بدحالان و خوش  حالان شدم 

ت)   

- 82

وابسته هاي پیشین: هر / وابسته هاي پسین: «ي» در «جمعیتّی»
بدحالان (مضافٌ الیه) - خوش حالان (معطوف به مضافٌ الیه)

(ان) «در بدحالان» و (ان) در «خوش حالان»:  وابستۀ پسین

   - 83

←

12

12345

نجست.            
– ––––––

فعل گذرا بھ مفعول

از درون من را  من اسرار
– –––––

مفعول

(ــــــــــــــ)
– –––––––––

ھیچ کس (نھاد) (محذوف)

شدم.          
– ––––
فعل اسنادی

نالان
– ––––

مسند

بھ ھر جمعیتی من
– –––

نھاد

شدم.     
– ––––
فعل اسنادی

بدحالان و خوش حالان جفتِ
– ––––

مسند

(ـــــــــــــ)
– ––––––––
من نھاد محذوف

شد.             
– –––

فعل اسنادی

من یار
– –––

مسند

از ظنّ خود ھرکسی
– ––––––

نھاد

چشم⇐
– ––––

متمم

گوش 
– ––––
معطوف

مرد⇐
– –––

نھاد

زن 
– –––
معطوف

 ( خوش⇐ (
– –––––

معطوف

و بدحالان
– ––––––

مضاف الیھ

جفتِ
– ––––

مسند

ــــــــــــــــــ
– –––––––––
( نھاد محذوف (من

فرونشیند.    
– –––––––

فعل

ورم
– ––––
معطوف

و درد
– –––

نھاد

تا

5
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«اصل»: متمّم

«این»: صفت اشاره

«نی»: نهاد

«چون»: قید

( ) / نیست ( ) / اي آن که (منادا) ( ) / بمان ( ) / نیست ( ) / رو ( )  / گو ( هفت جمله: رفت ( - 84

آتش در مصراع دوم: استعاره از صداي نی (همان ناله هاي جدایی). - 85

سیر شدن: کنایه از «بیزار شدن و خسته شدن» / ماهی: استعاره از عاشق واقعی / آب: استعاره از عشق / شد: تکرار و ردیف / «روزي و روز» و «سیر و دیر»: جناس ناقص - 86
(ناهمسان)

گزینه هاي (الف و ب) - 87

الف) نی  نماد عارف و انسان آگاه

ب) ماهی  نماد و تمثیل از عارف

اما در گزینۀ ج  نیستان تمثیل به عالم معنا دارد.

- 88

«تو»: عشق

آوردن حرف نداي «اي» براي «عشق» و «سخن گفتن با روزها»

در نیابد حال پخته هیچ خام.

بیت اوّل به ماجراي عشق مجنون به لیلی اشاره دارد که هر دوي آنها در این عشق جان می بازند.

روزها: مجاز از عمر انسان

  - 89

نی استعاره از مولانا

جوشش عشق: اضافۀ استعاري

حریف و همنشین بودن نی: استعاره و تشخیص

مشتري زبان بودن گوش: استعاره و تشخیص / بی هوش مجاز از عاشق 

الف) سیر / شیر – زَهره / زُهره - 90
ب) شراب / خراب – باده – باد – دست – است

ج) زاغ / باغ – زاغ / راغ – باغ / راغ – راغ / فراغ

  - 91

اسلوب معادله (مصراع اوّل مصداق و معادلی براي مصراع دوم)

اسلوب معادله  (مصراع دوّم مصداق و معادلی براي مصراع اول)

پرده و پرده: جناس همسان  اوّلی اصطلاحی در موسیقی، دومی یعنی پوشش و حجاب

اسلوب معادله (مصراع دوم مصداق و معادلی براي مصراع اول)

نیست باد و نیست باد: جناس همسان  اوّلی یعنی باد نیست، دومی یعنی نابود باد (فعل دعایی)

اسلوب معادله (مصراع دوم مصداق و معادلی براي مصراع اول) 

گزینۀ (پ) درست است. - 92
بی هوش: کنایه از عاشق - محرم این هوش جز بی هوش نیست: متناقض نما (پارادوکس)

زبان: مجاز از سخن - مشتري بودنِ گوش: تشخیص و آدم نمایی (استعاره)
مصراع دوم، شاهد و تکرار مفهوم مصراع اوّل است: اسلوب معادله - مصراع دوم، امروزه جنبۀ تمثیل دارد.

تکرار واج «ش»: واج آرایی - بین «زبان» و «گوش»: تناسب

بیت شمارة  با گزینۀ «الف» مفهوم یکسان دارد. (بی اهمیتی همه چیز در برابر عشق و معشوق) - 93

بیت شمارة  با گزینۀ «پ» مفهوم یکسان دارد. (بازگشت هرچیز به اصل خود)

1234567
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بیت شمارة  با گزینۀ «ب» مفهوم یکسان دارد. (راز عشق را هرکس بر طبق درك خود می فهمد.)

پاسخ درست گزینۀ «الف» است. - 94
خطاب خداوند به حضرت موسی است که به او می گوید: تو براي این پیامبر شده اي که بندگان ما را به ما نزدیک کنی؛ نه اینکه آنها را از ما دور کنی.

دیگر ابیات به «بازگشت هر چیزي به اصل خویش» اشاره دارند.

سکوت - 95
آب: استعاره از عشق و معرفت / سیر شد: کنایه از بیزار و خسته شد / بی روزي: کسی که از عشق بی بهره است / روزش دیر شد: روزگارش تباه شد، سپري شد، به پایان - 96

رسید.

مفهوم شمارة  به بیت «ب» وصل می شود. - 97

مفهوم شمارة  به بیت «الف» وصل می شود.

مفهوم شمارة  به بیت «پ» وصل می شود.
محنت و اندوه - 98

الف) درخور، میسّر             ب) نیرو و خوراك                ج) پایان، نهایت - 99

 - 100

جملۀ چهارجزئی با مفعول و مسند.
مفعول - 101

هر دو جمله چهارجزئی با مفعول و مسند هستند. - 102

الف) آتش عشق: گروه نهاد براي فعل «گرداند» - 103
ب) همۀ جهان: مفعول (بدون را) براي فعلِ «بیند» / آتش: مسند براي «بیند» (اینجا به معنی «پندارد» است.)

الف) هر که: نهاد            ب) خودبین: مسند            ج) بُوَد: فعل اسنادي - 104

- 105

»؛ جملۀ «آن را عشق خوانند» با مفعول و مسند است. «آنها»؛ نهاد (که محذوف است)؛ «آن» مفعول؛ «عشق»: مسند؛ «خواننده»: فعل گزینۀ « - 106

واژة «کف» در معناي مجازي به  کار رفته و مفهوم آن «قدرت و توانایی» است. - 107
فریاد برانگیختنِ خاموشی پارادوکس است. خاموشی جنون فریاد برانگیخته است. - 108

    - 109

قدم نهادن کنایه از وارد شدن (در اینجا؛ عاشق شدن و پیمودن راه عشق) / با جان بودن کنایه از وابستگی به خود و مادیتّ / در سامان نبودن کنایه از ناروا بودن /
عشق، جان: تکرار

رساندن بنده به وسیلۀ عشق: استعاره (تشخیص) / حیات، ممات: تضاد / بی عشق چگونه زندگانی کند: پرسش تأکیدي

مهربان تر از برگ، بوسه هاي باران، بیداري ستاره، چشم جویباران: استعاره (تشخیص) / «برگ، باران، جویبار» ـ «چشم، بیداري»: مراعات نظیر

مفهوم هر دو عبارت این است که «زندگی بدون عشق، تفاوتی با مرگ ندارد». در عبارت (الف) «نیستی» به معنی مرگ است و در عبارت (ب) نیز «ممات» به معنی مرگ است - 110
و هر دو عبارت زندگی بدون عشق را مُرده می دانند.

پاك بازي عاشق - 111
ناپایداري دنیا و اینکه عشق همیشه بوده و هست. - 112

»: «پروانه» در مفهوم نمادین «عاشق و واقعی» به کار رفته است. گزینۀ « - 113

شهاب الدین سهروردي، معروف به «شیخ اشراق»، فیلسوف نامدار قرن ششم هجري است. - 114
محمدرضا شفیعی کدکنی - 115

الف) طاق: فرد، یگانه، بی نظیر، ضد جفت - 116
ب) طاق: ایوان

پ) طاق: سقف خمیده و محدّبی

- 117

دست: ممیزّ

چمنی: صفت صفت

-                           نوع وابستۀ وابسته: ممیزّ 118

3

1

2

3

⋅ کند
–––

فعل اسنادی

عاشق خود
– –––––––

گروه مسند

را بندۀ خود
– –––––
گروه مفعول

او
––
نھاد

⋅ می یاب
– ––––

فعل اسنادی

بی عشق
– –––––

مسند

ممات
– –––
مفعول

[تو]
– ––

نھاد محذوف

و می شناس
– –––––
فعل اسنادی

از عشق
– –––––

مسند

حیات
– –––
مفعول

[تو]
– ––

نھاد محذوف

⋅ می خوانند
– ––––––
فعل اسنادی

عشق
– –––
مسند

آنرا
––

مفعول

[آن ھا]
– ––––

 نھاد محذوف

1
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 - 119

صفت مضافٌ الیه

 

خویش  - 120

  

- 121

این

صفت مضافٌ الیه

   - 122

 

 

 

هواي نسبتا خنکنظر این دانش آموز

پنج فروند هواپیماراه مدرسه دوست داشتنی

بالف ((

)د)ج

- 123

الف) تیغ جفا: تشبیه - 124
ب) سر و تن چوب: تشخیص

ج) حسن تعلیل براي خالی بودن میان نی که شاعر دلیلش را تحمل سختی ها دانسته است.
هـ) صد تیغ: اغراق

و) سر و تن: مجاز از تمام وجود

. واج آرایی «ك» - 125

. تلمیح به کیکاووس پادشاه کیانی

. جناس تام بین: کی به معنی پادشاه با کی به معنی چه زمانی؟

. چه زمانی بود؟ . پادشاه بود.  . ایهام در کلمۀ «کی» (دومین کی): 

الف) روز: مجاز از زمانی و روزگاري / دنیا: مجاز از اهل دنیا / روم: مجاز از امپراتوري روم / به روم چشم داشت: کنایه از توجه داشت / از آن چشم می زد: کنایه از - 126
می ترسید / دنیایی چشم داشت: اغراق.

ب) تلمیح به ماجراي کاووس، پادشاه کیانی / تکرار (واژه آرایی): کی (دوم و سوم) / واج آرایی (نغمۀ حروف): ك و ن / جناس تام (همسان): بین کی اول (شاه) با کی دوم / سوم (چه

- در تناسب با «کاووس» و «کیانی» به معنی «پادشاه» - چه زمانی؟   زمانی) / کیِ سوم: ایهام تناسب:
پ) دل گرمی: کنایه از امید و نشاط / دم سردي: کنایه از ناامیدي و یأس/ دلگرمی با دم سردي: تضاد / مرداد با دي: تضاد / تناسب: مرداد و دي / حسن تعلیل: دلیل گرماي مرداد،

دلگرمی ماست و دلیل سرماي دي، دم سردي ماست واج آرایی: م و د

زودگذر و ناپایدار بودن قدرت - 127

1

2

3
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- 128
 خوش درخشید ولی دولت مستعجِل بود  راستی خاتم فیروزة بواسحاقی

توضیح: اشاره به ناپایداري و زود گذري حکومت (شعر حافظ بیانگر تأسف بر زود گذر بودن حکومت خوشایند و دوست داشتنی  شاه ابواسحاق است).

از چاله به چاه افتادن - 129

الف) رنج شاهان براي رسیدن به قدرت و حفظ آن. - 130
ب) نقش راهنما و پیر در یافتن حقیقت و رسیدن به قرب.

عشق، بی نظیر است و بی نظیران را قبول می کند و شریک نمی پذیرد؛ اگر بر شیوة عشق حرکت می کنی بی نظیر و یگانه باش. - 131

خضر که خوش قدم نام گرفته، روش پیمودن راه شناخت را از سخنان گیراي پیر میخانه آموخته است. - 132

«از ترس گرفتاري و مشکلات حکومت دموکراسی که مانند عقرب بسیار کشنده است به ناچار به حکومت نظامیان رضایت داده که مانند مار سمّی خطرناکی است.» - 133

غلط ها: خان- صخره- نشئه- مأمور - 134

سه دست لباس ایرانی: (دست: ممیز) / قلب آن کویر: (آن: صفت مضاف الیه) / هواي نسبتاً پاك: (نسبتاً: قید صفت) / شاگرد حوزة ادبی: (ادبی: صفت مضاف الیه) - 135

الف) خبري - 136
ب) آن شب: قید / نظارة  آسمان: متمم

آن: صفت مضافٌ الیه - 137

گروه هاي اسمی: - 138
تفنگ خفیف: گروه اسمی: مفعول

دستم: گروه اسمی: متمّم

تلمیح: اشاره به راز و نیاز امام علی با چاه - 139
تشبیه: آسمان کویر به نخلستان خاموش، مشت قلبم، باران سکوت

تشخیص: کویر می فرماید، حلقوم چاه ...
مجاز: مدینه مجاز از مردم کوفه

. دیرین با شیرین: جناس ناقص - 140

. زندگی شیرین: حس آمیزي

. شیرین: مجاز از دلپذیر و خوشایند

. از سرگرفتند: کنایه از آغاز کردن

الف) مضمون عبارت «بازگشت به اصل» است که با عبارت: «هر سال تابستان ها را به اصل خود، مزینان باز می گشتیم.» تناسب معنایی دارد. - 141
همچنین بخش: «بر کف ها کاسۀ زیبایی / بر لب ها تلخی دانایی» به مقایسه و تفاوت نگرش شهري و روستایی اشاره دارد.

ب) مضمون شعر «تسبیح گوییِ کل هستی است» که با متن: «هر درختش، غارش، کوهش، هر صخرة سنگش و سنگریزه اش آیات وحی را بر لب دارد.» ارتباط دارد.

نویسنده در این دو عبارت، دیدگاه مردم پیشرفتۀ متمدن شهري ها را با نگرش روستائیان کویرنشینی که کاه حمل می کنند مقایسه می نماید و نگاه روستائیان را برتر، - 142
پیشرفته تر، عاطفی تر و عاشقانه تر می داند.

از عرش به فرش افتادن؛ از اوج عزت به نهایت خواري رسیدن. - 143

مِیعُ البَصِیرُ : پاك و منزّه است آن (خدایی) که نَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَکْنَا حَوْلَهُ لِنُرِیَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّ اشاره دارد به آیۀ یک سورة اسرا: «  سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَیْلاً مِّ - 144
بنده اش را از مسجدالحرام تا مسجدالاقصی که اطرافش را برکت داده ایم شبانه برد، تا از نشانه هاي خود به او نشان دهیم. همانا او شنوا و بیناست.»

حسب حال (اتوبیوگرافی) است زیرا نویسنده خود، شرح حال خود را با احساس و عاطفه نگاشته  است. - 145

منظور این است که: «از ظاهر کلام عبور کنید و به باطن و محتواي کلام پی ببرید.»؛ «توجه به باطن و عمق کلام به جاي ظاهر کلمات» - 146

. شهر کوفه» است. . علی شریعتی  : حضرت علی (ع)  به ترتیب، منظور: « و  - 147

«فراهم شدن زمینۀ بازگشت» یا «برطرف  شدن مشکلات یا آسان  شدن کارها» - 148

میل فطريِ انسان براي بازگشت به اصل - 149

برگرفته از شعر زیر، سرودة حافظ: - 150
یادم از کِشتۀ خویش آمد و هنگام درو» «مزرع سبز فلک دیدم و داس مَهِ نو

حسب حال - 151

دریا   استعاره از جهان دیگر گزینۀ اول - 152

نسیم سحرخیز   استعاره از نسیم انقلاب اسلامی گزینۀ دوم

باغ   استعاره از دنیا 

گل   استعاره از خوبی ها

تکرار  صامت «غ»: واج آرایی / غرق غبار و غربت بودن کنایه از گرفتاري و تنهایی / باران نماد آزادي / جویبار نماد رهایی و حرکت / در انتظار بودن جویبار: استعاره - 153
(تشخیص) / تقابل «غبار» با «باران»: تضاد

1

2

3

4
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گزینۀ (اول) صحیح است. - 154
- در بیت سؤال به ماندگاري نام نیک در دنیا اشاره می کند که همین مضمون از گزینۀ «الف» دریافت می شود؛ اگر نیکی کنی نامت می ماند. بوي ( به معناي «می شوي»)

بررسی گزینه هاي دیگر:

گزینۀ ب  به نیکی کردن توصیه می کند و می گوید با بدي، کسی دنیا را به  دست نمی آورد.

گزینۀ ج  با تدبیر وزیر دانشمندش به نیکی کردن معروف و مشهور شد.
- دو گزینه دیگر به ماندگاري نام نیک اشاره اي ندارند.

  - 155

محمد بهمن بیگی

سندبادنامه

الف) دادگاه و دفترخانه             ب) استشهادنامه و گواهی نامه             ج) حضور - 156
 - 157

روضه  ذکر مصیبت و نوحه سرایی - آنچه در مراسم عزاداري می خوانند (مرثیه)

مجسم  تجسّم یافته - آشکار کننده

محضر  دفترخانه - دادگاه - محل حضور - گواهی نامه - استشهادنامه (مجاز از قیامت)

پگاه  صبح زود

شرف  بزرگواري - ارجمندي - حرمت و اعتبار اجتماعی (آبرو)

 - 158

عتاب و سرزنش

بهانه گیري - سستی - کاهلی - اهمال

محافظ - نگهدارنده - بند شمشیر

تپۀ خاکی - پُشته

 - 159

 سیاهی - سایه خیالی

مقدمه متن - آغاز هر نوشته

 زینت و آرایش

ایثار و فداکاري

«جناق / جناغ» - 160
املاي کلمات نادرست: - 161

«شبح و سایه - تشر زدن -صداي مهیب - انهدام تیربار - تمایل و خواسته»
توجه: شکل واژة جناغ با هردو حرف «ق» و «غ» صحیح است.

خاسته (نادرست)  خواسته (درست) - 162

محیب (نادرست)  مهیب (درست)

هزم (نادرست)  هضم (درست)
 - 163

طلّ  تلّ (درست است)

 قریب  غریب (درست است)

شرح سؤال: - 164

ترکیب هاي وصفی  پاي لنگ – هر روز – یک پا – دو عصا – اینجا – هر روز – این پا – چیز بیشتر – آن شب – شب عزیز – ( مورد)

ترکیب هاي اضافی  افتخار من – خود من – دل خوشی من – گرد قاب – قاب عکس – عکس شما – سنگ شما – گلدان شما – خاطرات من – یاد من – ( مورد)

- حضرت مسلم (ع) - پیرو و مسلمان     الف) در مصراع دوم  مُسلم ایهام دارد   - 165
ب) ایهام ندارد.

ج)

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

← −−−−
اصلاح شده

← −−−−
اصلاح شده
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- شهر قصرشیرین کرمانشاه - قصر شیرین خانم          - سرباز نظامی  /  قصر شیرین   - شاعر       نظامی  

   - 166

گرم حرف زدن کنایه از صمیمی حرف زدن / نیفتادن شوخی از کلام کنایه از بی وقفه شوخی کردن (ادامه داشتن شوخی) / کلام گرم: حس آمیزي / کلام مجاز از سخن
دلنشین

مزمزه کردن خواب، چشیدن خواب: حس آمیزي / سیر خوابیدن کنایه از کامل و راحت خوابیدن / ایستاده، نشسته: تضاد

خورشید، ماه استعاره از سر / نشستن خورشید روي خاك: استعاره (تشخیص) /  ماه و راه: جناس ناهمسان / خورشید، ماه: مراعات نظیر

اشاره به داستان حضرت یوسف و ماجراي به چاه افکندن او: تلمیح / علتّ بیرون نیامدن حضرت یوسف از چاه به دلیل شرمندگی و خجالت: حسن تعلیل 

هر دو توصیف کنندة رزمندگان شجاعی است که جانبازي و فداکاري را افتخار می دانند و در دل، هیچ هراسی از مرگ ندارند. - 167
   - 168

بی نیاز بودن عاشق از گواه / عشق شهادت

برتري زیبایی معنویت شهادت بر زیبایی ظاهري

تحمل اسارت مانند حضرت زینب (س) / اشتیاق دیدار مولا

شرافتمندي، انتظار دیدار

- 169

) دستور: وزیر- مشاور

) خست: زخمی کردن  

) قبا: لباس - لباس بلند تا زانو

) دل گسل: دل آزار

) اندیشه: نگرانی - اضطراب

) نیک پی: خوشقدم - بانژاد و اصیل

   - 170

«هاماوران»: مضافّ الیهِ مضافٌ الیه

«بلند»: صفتِ مضافٌ الیه

ضمیر «ـَ ش» در «نعلش»: مضافٌ الیهِ مضافٌ الیه

«نیکی دِهِش»: صفتِ مضافٌ الیه

  - 171

تقدّم فعل بر نهاد (موبد) و متمم (شاه) / تقدّم فعل بر مسند (نهان)

تقدّم فعل بر مسند (ارجمند) / تقدّم فعل بر مفعول (گزند)

تقدّم فعل بر نهاد (سودابه) و قید (پیش) / تقدّم فعل بر متمّم (گفتار)

تقدّم فعل بر نهاد (جان) و متمّم (فرزند و سودابه)

تقدّم فعل بر نهاد در هر دو جمله (آیین و راه)

تقدّم فعل بر نهاد (شاه) / تقدّم فعل بر مفعول (نفت)

تقدّم فعل بر متمّم در هر دو جمله (پیش، سر)

الف) پور جوان  ترکیب وصفی - 172
شاه زمین: ترکیب اضافی

رایت  ترکیب اضافی

ب) دو صد مرد آتش فروز  ترکیب وصفی

پ) همه دشت  ترکیب وصفی

آن چهر خندان  ترکیب وصفی

چهر او  ترکیب اضافی
الف) «ملیّ»، زیرا به آداب و رسوم اشاره می کند. - 173
ب) «قهرمانی»، حضور سیاوش که قهرمان داستان است.

پ) «خرق عادت»، عبور از آتش و آسیب ندیدن ویژگی خرق عادت است.

←12←12
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   - 174

زمینۀ ملیّ

زمینۀ ملیّ

زمینۀ قهرمانی

زمینۀ قهرمانی / مصراع اوّل (ملیّ)

زمینۀ قهرمانی / مصراع اوّل (ملیّ)

زمینۀ خرق عادت

زمینۀ ملی

زمینۀ ملیّ

الف) طاق  ایوان کاخ - 175

ب) طاق مسجد  محراب

ج) طاق  یکتا و فرد (در اینجا کسی مورد نظر است که بی همتا و فرد است.)
املاي کلمات نادرست: - 176

ایار  عیار                                      

بحر  بهر                                       قدر  غدر
تختی ها - 177

 
بس که زهر زخم ها کاریش - 178

    - 179

هرچند که بیرون مانند ترس، تاریک و سرد و بی روح بود، قهوه خانه (فضاي داستان شاهنامه) که پناهگاه من بود، همانند شرم و پاکی، گرم و روشن بود.

و با خود می اندیشید که نباید چیزي بگوید؛ از بس که این فریبکاري پست و بی شرمانه است، باید چشمش را ببندد تا چیزي از این دنیاي فریب آلود نبیند.

در ته چاه تاریک و پهناوري که در هر طرف آن، بر کف و دیوارهایش نیزه و خنجر کاشته شده بود، چاهی که نشانۀ فریبکاري نامردان و افراد پست و بی عاطفه بود؛ چنان
چاهی که پهنا و بی شرمی آن باورکردنی نبود و بسیار غم انگیز و شگفت آور بود.

بی شرمی لازم براي کندن چنان چاهی را بیان می کند. بی شرمی کندن چاه مثل عمق آن بی انتها و ناباورانه است. - 180
الف) لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران - 181

ب) خورشید رفته است سر شب سراغ ماه
ج) بود لبریز از عشقت وجودم؛ میهن اي میهن!

اعانت و یاري - صدر مجلس - زوال و نابودي - وجه زاد - 182
الف یا در عشق کسی قدم نهد کش جان نیست  - 183

گزینۀ (الف)؛ ضمیر پرسشی در معناي چگونه - 184
در گزینه هاي (ب) و (ج): حرف ربط 

«ت» در مصرع اول متمم و در مصرع دوم مضاف الیه است: - 185
بعد از این براي تو وادي حیرت آید. / کارت دائم درد و حسرت است.

در جملۀ اول، «عاشق» مسند است. آن کسی عاشق است که ... . - 186
در جملۀ دوم، «چون آتش» مسند است، مسند (از جنس متمم).

در ظاهر، «آتش» بعد از حرف اضافۀ «چون» به کار رفته است امّا با توجه به نوع فعل جمله، «چون آتش» مسند است.
«چون» اگر به معنی مثل و مانند باشد، (حرف اضافه) ادات تشبیه محسوب می شود.

 - 187

درست

درست

نادرست
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نادرست

بلبل: کسانی که وابسته به زیبایی هاي زودگذر و ظاهري هستند. - 188
باز: افراد جاه طلب که نمی توانند از جاه و مقام خویش بگذرند.

سیمرغ: خداوند
مرغان: انسان ها و ساکنان راه حق

«الف» مجاز ندارد. - 189
در بیت «ب»، «روي»: مجاز از تمام وجود است.

در بیت «پ»، «مرد»: مجاز از انسان
در بیت «ت»، «آشکارا و نهان»: مجاز از همۀ پرندگان

گزینۀ «ب» درست است. - 190
در این بیت، یک استعاره وجود دارد.

«بیابان» استعاره از وادي توحید است.
در گزینۀ «الف»، دو استعاره وجود دارد:

سایه: استعاره از موجودات
خورشید: استعاره از خداوند

در گزینۀ «پ»، دو استعاره وجود دارد:
آتش: استعاره از عشق

غرق آتش: آتش (عشق) مانند آب است که انسان را در خود غرق می کند.
گزینۀ «پ» درست است. - 191

در بیت، تشبیه وجود ندارد.
تکرار: سی مرغ

- آن، این - زود، بود     - سیمرغ  جناس: 

- سیمرغ: وجود حق تعالی - سیمرغ: سالکان     استعاره: 
 - 192

هفته: مجاز از زمان کوتاه      فرسنگ: مجاز از مسافت

«راه»، استعاره از «عشق الهی» است.

اشاره دارد به ماجراي رانده شدن انسان (آدم و حوّا) از بهشت که به وسوسۀ شیطان از شجرة ممنوعه خوردند و از بهشت به زمین رانده شدند و طاووس نیز مانند انسان - 193
اکنون خود را متعلقّ به این دنیا نمی داند و بهشت را جلوه گاه و جایگاه خود می داند.

  - 194

«شاه» و «راه»: جناس ناهمسان (ناقص)

واج آرایی: تکرار صامت «ر»

«افسرده و یخ زده بودن دوزخ»: متناقض نما (پارادوکس)

واديِ عشق: تشبیه «عشق: مشبهّ، وادي: مشبهٌ به» - 195
آتش: استعاره از عشق

غرقِ آتش: استعاره ( مانند   است که انسان را غرق می کند.)

مشبهٌ به نیامده است؛ بنابراین این عبارت استعاره دارد.
غرقِ آتش: پارادوکس (غرق کردن، ویژگی آب است و آتش یا همان عشق، مانند آبی است که فرد را غرق می کند؛ بنابراین، چون ویژگی آب و آتش را یک جا جمع کرده است،

پارادوکس است.)
واج آرایی: تکرار حروف «د» و «ش»

گزینۀ «پ» درست است. در این بیت، سیمرغ و سی مرغ: جناس تام است. بیت، تشبیه ندارد. - 196
در گزینۀ «الف»، هفت دوزخ مثل یخ افسرده اي است: متناقض نما (دوزخ که جایگاه آتش است، همچو یخ منجمد است).

جنت و بهشت: تضاد
در گزینۀ «ب»، معرفت، وادي اي است: تشبیه (معرفت: مشبه، وادي: مشبهٌ به)

بی پا و سر: کنایه از بی انتها
در گزینۀ «ت»، صدر: مجاز از مقام / قدر و صدر: جناس

   - 197

آتش استعاره از عشق / غرق آتش: اضافۀ استعاري  (آتش به آبی تشبیه شده است که در آن غرق می شوند. / تکرار صامت (د): واج آرایی / غرق آتش عشق شدن

123

12

آتش
– ––
مشبھ

آبی 
–––

مشبھٌ بھ
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کنایه از عاشق شدن

مانند کردن هشت جنت به مرده: تشبیه / مانند کردن هفت دوزخ به یخ: تشبیه / اینکه هفت دوزخ مثل یخ، سرد و منجمد باشد: متناقض نما (پارادوکس) / مثل
مرده اي بودن کنایه از بی ارزش بودن / هشت، هفت: جناس ناهمسان / جنت، دوزخ: تضاد و مراعات نظیر / هشت، هفت: مراعات نظیر

دشوار و پرخطر بودن راه عشق. - 198

       - 199
 تا بگویم شرح دردِ اشتیاق  سینه خواهم شرحه شرحه از فِراق

 هر دو بیت به این مسئله اشاره دارند که راه و  راز عشق را تنها عاشق دلسوخته و شجاع درمی یابد؛ زیرا راه عشق راه پرخوف و پرخطري است.

وجود الهی و ارزشمند انسان و یافتن خداوند در درون خود. - 200

بیت صورت سؤال و بیت «الف» از «نی نامه» به سختی هاي راه عشق و خطرناك بودن مسیر آن اشاره دارند. امّا بیت «ب» به مفهوم گذشتن از خواسته هاي نفسانی براي - 201
رسیدن به خداوند اشاره دارد.

پاسخ گزینۀ «ب» است. مفهوم بیت تشریح راه سیر و سلوك و طولانی شدن زمان و مسیر حرکت و رسیدن تعداد کمی از پرندگان (سالکان) به پیشگاه سیمرغ (خداوند) - 202
است؛ امّا مفهوم دیگر گزینه ها بیان کثرت آثار و پدیده ها در عین واحد بودن حقیقت است و پدیده هاي متعدد را جلوه اي از وجود یگانۀ حضرت حق می داند.

الف) رها کردن این جهان و طلب کردن حقیقتی برتر از این جهان - 203
ب) فنا شدن در راه عشق

خداوند در درون انسان است و انسان وجودي الهی و ارزشمند دارد (الهی بودن وجود انسان). - 204

بیت «الف» مفهوم متفاوت دارد؛ به این معنا که براي رسیدن به کمال عشق، باید سختی ها و ناملایمات را تحمّل کرد. - 205
امّا مفهوم بیت صورت سؤال و دیگر گزینه ها این است که همۀ ذرّات و پدیده هاي جهان نمودي از خدا هستند و وجود خداوند در ذات همۀ پدیده ها ساري و جاري است.

  - 206

فنا شدن در راه عشق؛ وادي فقر و فنا

چیزي برتر از این جهان را طلب کردن؛ وادي طلب

همه چیز را از خداوند دیدن؛ وادي توحید

همگی به وحدت و یگانگی می رسند. - 207

       - 208
   هر که فانی شد ز خود، مردانه اي است الف) وصلت آن کس یافت کز خود شد فنا

واديِ فقر و فنا: از خود فانی شدن و ترك تعلقّات دنیایی شرط رسیدن به وصال است.
  همّت پست کی رسد به فراز؟ ب) دل چه بندي در این سراي مجاز؟

واديِ استغنا: کسی که دل بستۀ تعلقّات دنیایی و نیازمند به آنها است، نمی تواند به کمال برسد. (سراي مجاز: استعاره از دنیا)
  جلوة آبِ صاف در گل و خار پ) چشم بگشا به گلستان و ببین

وادي توحید: به وحدت وجود اشاره دارد و این که وجود حقیقی فقط از آنِ خداوند است و همۀ موجودات جلوه اي از وجود حقیقی او هستند.

الف) توحید (وادي پنجم) - 209
ب) استغنا (وادي چهارم)

الف)  - 210

ب) 

پ) 

ت) 

ث) 

ج) 

الف) فقر و فنا - 211
ب) استغنا
پ) توحید

توحید. سر از یک گریبان بر کردن: کنایه از به وحدت و یگانگی رسیدن - 212

بیت صورت سؤال به وادي چهارم (استغنا) اشاره دارد و با توجه به این که وادي پنجم، وادي «توحید» است، گزینۀ «ب» مربوط به این وادي است. - 213
امّا بیت «الف» به محو شدن موجودات و سایه ها در برابر خورشید وجود خداوند و وادي «فنا» اشاره دارد.

خورشید: استعاره از خداوند - 214
ذرّه: استعاره از خواسته هاي کوچک

وادي سوم «معرفت» است که بعد از آن وادي استغنا است. - 215

صد هزاران سایۀ جاوید: استعاره از همۀ موجودات - 216
یک خورشید: استعاره از خداوند
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«باز» که علاقه مند به پادشاهان و هم نشینی با آن هاست. - 217

) فقر و فنا ) حیرت       ) توحید      ) استغنا      ) معرفت      ) عشق       ) طلب      - 218

حیرت - عشق - 219

اتحاد عاشق و معشوق - 220
بیت سه جمله دارد؛ «والسلام» شبه جمله است و یک جمله به حساب می آید.

کسی از راه عاشقی به سلامت برنگشته است و این راه، راهی بس خطرناك است. - 221

دشواري راه- وجود ترس از مشکلات یا علاقه به تعلقات مادي - 222

 - 223

مرجع ضمیر «آن»، وادي «عشق» و مرجع ضمیر «این»، وادي «توحید» است.

وادي «معرفت»، وادي سوم و وادي «حیرت»، وادي ششم است.

 - 224

وجود همه چیز را از خداوند دانستن. (جاري بودن وجود خداوند در همۀ پدیده ها)

 یادآور وادي توحید هستند.

 - 225

شتر سخنان گرگ و روباه را به آن شکل شنید.

خوراکی و غذاي راهشان تنها به مقدار یک قرص نان بود.

من آن شب در آنجا حضور داشتم و براي شما چراغ نگه می داشتم و به مادرت کمک می کردم.

کسی که بتواند به خورشید (خداوند) رازهاي خود را بگوید، هیچ وقت از رسیدن به ذرّه (خواسته هاي کوچک) باز نمی ماند (اکتفا نمی کند).

عاشق، کسی است که مانند آتش، تیز رو (سریع)، سوزان و سرکش (مهار نشدنی) باشد.

وقتی که از این بیابان (وادي توحید) عبور کنند، همه با هم یکی می شوند (به وحدت و یگانگی می رسند).

 در این مرحله (وادي استغنا)، هشت طبقۀ بهشت مانند مرده اي (بی ارزش) است و هفت طبقۀ جهنمّ مانند یخ، سرد و بی حرکت است.

وقتی که آن سی پرنده به دقّت نگاه کردند، زود متوجّه شدند که قطعاً این سی مرغ (خودشان)، همان سیمرغ بود.

براي پیمودن این راه، مردي شجاع و نیرومند لازم است؛ زیرا این راه (مسیر عرفان و خداشناسی)، طولانی و پر خطر است. (موانع و سختی هاي بسیار دارد.)

الف) فنا (وادي هفتم) - 226
ب) توحید (وادي پنجم)

الف) بلبل       ب) باز          پ) طاووس - 227

نظرخواهی: بیت «ب»  واژة «استشاره» - 228

خجستگی: بیت «الف»  واژة «شگون»

ارتقا یافتن: بیت «پ»  واژة «ترفیع»

گزینۀ (ب) - 229
در این گزینه مقصود عدد شصت است.

در جملۀ «فرداي آن روز دسته اي دیگر.»، فعل «بیایند» به قرینۀ «بیایند» در جملۀ پیشین (یک روز یک دسته بیایند)، حذف شده است؛ بنابراین، چون لفظ «بیایند» به - 230
خاطر وجود قرینه و مشابه آن، حذف شده است، به این نوع حذف، اصطلاحاً «حذف به قرینۀ لفظی» می گویند.

- 231

دو مورد: ولی، امّا

ٌ الیه مضاف 

 دو جملۀ مستقل مرکّب:

 -

(حرف پیوند که نقش نماي جملۀ وابسته (پیرو) است، در جمله نیامده است.)  -

- 232

1234567

←

←

←

 من تخلصّ را از زواید و از جملۀ رسوم و عاداتی می دانم کھ1
– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 جملۀ ھستھ (پایھ)

باید متروک گردد .
– ––––––––––––

جملۀ وابستھ (پیرو)

خوش ندارم2
– –––––––
جملۀ ھستھ (پایھ)

 کھ زیاد استعمال کنم⋅
– –––––––––––––––

جملۀ وابستھ (پیرو)
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یک مورد: این ( این اثَنا)، آقا (آقاي استادي)

من (مرا)، فلانی (ضمیر مبهم)، خود، «ــَ ش»

در این متن، پنج کنایه به کار رفته است: - 233

برو برگرد نداشتن  بدون چون و چرا و بدون بحث بودن

دست و پا کردن  تهیه کردن/ فراهم کردن

کشف آمریکا  انجام کار سخت و دشوار

شکستن گردن رستم  انجام کار سخت و دشوار

کاري از دست کسی ساخته شدن  کاري را به انجام رساندن

- 234

دیگران  مشبهّ/ به جان غاز افتادند  وجه شبه

 کلکش را کندند (کلک چیزي را کندن)

«به طور کامل خوردن غاز» طوري که هیچ بخشی از غاز باقی نمانده بود.

کنایه از زمان کوتاه

 - 235

چقدر توانایی داشتن

خیره شدن

 - 236

به خود وعده دادن/ خود را آمادة خوردن نمودن

 انتظار بیهوده کشیدن

توبه کردن از انجام دوبارة کاري/ پشیمان شدن

 او را تنبیه کردن

فهمیدن/ متوجّه اوضاع و احوال خود شدن

ترس و ضعف خود را نشان ندادن

متوجّه شدن

 کاري را به درستی انجام دادن

گزینۀ «ب» درست است. - 237

شیءٌ عُجاب   تلمیح به آیۀ  / سورة ص: ﴿إِنَّ هذا لَشَیْ ءٌ عُجابإٌِنَّ هذا لَشَیْ ءٌ عُجابٌ﴾.

گردنش مثل گردن همان غاز مادرمرده اي بود تشبیه

مرد حسابی کنایه 

تحلیل: در متن روان خوانی، رزمندگان با دید اسلامی و انقلابی خود، همه چیز را از خدا می دانستند و راه خود را راه خدا می دانستند؛ بنابراین، متن روان خوانی با آیۀ قرآن و - 238
بیت بالا تناسب مفهومی دارد.

ابیات «الف»، «ب» و «پ» به مفهوم «اندیشیدن پیش از سخن گفتن» اشاره دارند؛ زیرا سخنی که گفته شود، قابل جبران نیست. - 239
بیت «ت» به مفهوم « به موقع سخن گفتن» اشاره دارد.

از آیۀ شریفه و بیت سنایی، این مفهوم مشترك برداشت می شود که «فاعل حقیقی همۀ کارها خداوند است. همۀ کارها به اذن و خواست خداوند انجام می شود». - 240

 توضیح آیه چنین است  خطاب به مسلمانان در جنگ می گوید: و تیر نینداختی هنگامی که انداختی؛ بلکه خداوند تیر انداخت.

 توضیح بیت چنین است  انجام هر کاري از خداوند است و از ارکان (اعضاي بدن و پدیده ها) نیست.
نسبت دادن کارها به اعضاي بدن درست مانند این است که خطّی را که زاییدة خرد نویسنده است، به انگشتان دست نسبت بدهیم و این نشانۀ سطحی نگري و کوتاه بینی است.

بیت الف مفهوم متفاوت دارد؛ به این معنا که «نباید به ظالم فرصت ظلم داد و به او ترّحم کرد». - 241
مفهوم ابیات «ب و پ» یادآور ضرب المثل «از ماست که بر ماست» است و ریشۀ تمام بدبختی ها را در خود انسان جست وجو می کند.

گزینۀ (الف) - 242

- 243

←

←
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باید در این موقع به خوبی از آنها پذیرایی کنی.

فقیر و بی نوا و ضعیف و بی عرضه و بسیار زشت بد قیافه.

شب عید نوروز بود و موقع بالا رفتن رتبه و مقام.

فقط همان مقامات بالا را دعوت کن و بقیه را فعلاً نادیده بگیر و بگذار که بیهوده انتظار بکشند.

در پر حرفی و شوخی و بذله گویی، همه را به سکوت واداشته بود و تنها گویندة مجلس و سخنگوي بی رقیب شده بود.

به من ربطی ندارد. ماشاءاالله، بلا به دور، پسرعموي خود تو است. هر کاري می کنی، به خاطر خودت می کنی.

یکی از حاضران که ادّعاي شعر و ادب داشت، آن چنان خوشحال و بهره مند شده بود که جلو رفت و پیشانی شاعر را بوسید.

تمام توجّه و هوش و حواسم به مصطفی است که مبادا بوي غاز او را از خود بی خود بکند و اختیارش را از دست بدهد.

 پیرمرد قوي هیکل (منظور سهراب، گویندة این جمله است.) مفیدتر است. همان طوري که هر دو صورت مرده و زندة فیل به خاطر عاجش ارزشمند است، انسان
ارزشمند نیز در هر شرایطی (خوب یا بد، مرده یا زنده) ارزشمند است.

گفتند: سهراب، کارت را خیلی درست انجام دادي. («اي واالله» شبه جمله است و براي تأیید کار کسی به کار می رود.)

 - 244

 که آتش از آن  (را) گدایی کند.

  - 245

شباهت (این روستا خانه هایی شبیه کندو دارد.)

حالت (صفت فاعلی)

زمان

مکان

«ان» پسوند نیست و قسمتی از واژه است.

جمع

منسوب به جان (نسبی)

حالت (صفت فاعلی)

منسوب به سیاوش (نسبی)

حافظ - 246

میهن دوستی - 247

 - 248

تکراري نشدن و تازه ماندن عشق و عاشقی در همۀ دوران

 ارزش بالاي شادي در از بین بردن غم ها

  - 249

گدایی کردن آتش: استعاره

جبین دل: اضافۀ استعاري

پرتو استعاره از بصیرت و بینش

تو از آن منی و من از آن تو - 250

گرمی
– مفعول––––
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